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)خضر( گفت: »آیا به تو نگفتم كه تو هرگز 

همراه من، قادر به صبر و تحمل نخواهی 

بود؟« 75 )موسی( گفت: »اگر پس از این، 

درباره ی چیزی از تو سؤال كردم، )دیگر( با 

من همراهی مكن؛ )زیرا( واقعاً از )ادامه ی 

باز ره سپار   76 همراهی( من عذر داری.« 

شدند. پس نزد اهالی شهری رسیدند كه از 

آنان غذا خواستند، و آنان از میهمان كردن 

آن  حال،  این  )با  كردند.  خودداری  دو  آن 

دو( در آن شهر دیواری یافتند كه در شُُف 

)به خوبی  را  آن  )خضر(  و  بود،  فروریختن 

تعمیر كرد و( برپا داشت، )در آن هنگام، 

موسی( گفت: »اگر می خواستی، حتماً برای 

)خضر(   77 گرفتی!«  می  مزدی  )كار(  این 

و  من  میان  جدایی  )زمان(  »این،  گفت: 

آنچه  حقیقت  از  را  تو  به زودی  توست؛ 

نتوانستی بر آن صبر كنی، آگاه خواهم كرد؛ 

كه  بود  بینوایانی  برای  كشتی،  آن  امّا   78

)برای گذران زندگی،( در دریا كار می كردند 

)و زندگی شان به وسیله  ی  آن می گذشت(؛ 

گرفت. بدین علت خواستم  در حالی كه پیشِ رویشان، پادشاهی بود كه هر كشتی )سالمی( را غاصبانه می 

آن را معیوب كنم )تا آنان كشتی خود را از دست ندهند(؛ 79 اما آن نوجوان، پدر و مادرش مؤمن بودند. 

پس ترسیدیم كه آن دو را به طغیان و كفر بكشاند؛ 80 بدین جهت خواستیم كه پروردگار آن دو، به جای او، 

)فرزندی( پاك نهادتر و مهربان تر از او، به آنان بدهد؛ 81 اما آن دیوار، برای دو نوجوان یتیم در آن شهر بود، 

و زیر آن، گنجی برایشان وجود داشت، و پدرشان، مردی صالح بود. بدین جهت، پروردگارت خواست كه آن 

دو به سنّ رشد و جوانی شان برسند و گنج خود را بیرون آورند. )آری، آنچه كردم،( به سبب لطف و رحمتی از 

سوی پروردگارت )بر بندگانش( بود، و من آن كار را با رأی و نظر خودم نكردم. این بود حقیقت آنچه نتوانستی 

بر آن صبر كنی.« 82 از تو در باره ی ذوالقرنین می پرسند. بگو: به زودی از )سرگذشتِ( او، داستانی را برایتان 
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75 ـ 77. توجیه شرعی اعتراض موسی به خضر
آیا اعتراض موسی به افعال خضر، برخلاف قولی که برای 

عصمت  مخالف  بود،  داده  او  کارهای  برابر  در  صبر  رعایت 

نبوی ست؟ 

اختلاف در حوزه ی عمل

پیشتر گفته شد که حوزه ی عمل موسی و خضر، یکسان نبود، 

در  و هر یک، در حوزه ی خود، درست عمل می کرد. موسی، 

ساحت شیعت وظیفه داشت و صدالبته که هرگونه انحراف در 

این ساحت را برنمی تافت؛ خضر نیز مأمور ساحت تکوین بود. 

پس وجود اختلاف در مواضع آن  دو، ناشی از اختلاف در زمینه و 

 بستر وظایفشان است. از حدیثى از امام على بن موسى الرضا 

دو  این  مأموریت  قلمرو  كه  مى شود  استفاده  نكته  این  نیز 

از  خود  كار  در  یک  هر  و  بود،  متفاوت  یكدیگر  با  بزرگوار، 

دیگرى آگاهی بیشتری داشت)مجمع البیان، ج6، ص480(.

شود؛  ناراحت  که  داشت  حق  نظر  این  از  موسی  پس 

اعظم شیعت  بخش  تقریباً  حادثه   این سه  در  چراكه مى دید 

به خطر افتاده است: در حادثه ی یکم، مصونیت اموال مردم؛ 

سوم،  حادثه ی  در  و  مردم؛  جان  مصونیت  دوم،  حادثه ی  در 

مسائل حقوقى. بنابراین تعجبی ندارد كه آن قدر ناراحت شود 

البته  با آن عالم بزرگ را فراموش كند.  كه پیمان مؤكد خویش 

اعتراضى  دیگر  و  گرفت  آرام  آگاه شد،  امر  باطن  از  كه  همین 

نكرد. این بیانگر آن است كه اطلاع نداشتن از باطن روی دادها 

چه اندازه نگران كننده است)تفسیر نمونه، ج 12، ص521(. در حدیثى 

امیرالمؤمنین على آمده است: »مردم، دشمن آن اند كه  از 

نمى دانند.«)نهج البلاغه، حکمت172(. بنابراین هر قدر آگاهى انسان 

به  شد.  خواهد  منطقى تر  مسائل  با  برخوردش  یابد،  افزایش 

تعبیر دیگر، زیربناى صبر، آگاهى ست.

نسبت شریعت، طریقت و حقیقت

برخی، در جریان یک حرکت افراطی، شیعت، و بعضی دیگر، 

طریقت را نفی می کنند؛ غافل از این که حرکت کمال یافته این 

است که شیعت را در خدمت طریقت قرار دهیم و هر دو را 

در خدمت حقیقت بدانیم و در مسیر طولی خود، بین این سه 

امر جدایی نیندازیم و در هیچ مرحله ای آن ها را از همدیگر 

جدا نکنیم. عده ای گمان می کنند که اگر اهل طریقت باشند، 

نباید خود را با شیعت و احکام دین و  ظواهر شعی مشغول 

شیعت  بدون  می کنند  فکر  که  آن هایی  که  حالی  در  کنند؛ 

زیرا  ندارند؛  و شاهدی  دلیل  برسند، هیچ  به مقصد  می توانند 

شیعت  به  عمل  را  صحیح  راه  تنها  راه نماست،  که  خداوند 

می داند، و کسی که می پندارد با عمل به شیعت نمی توان به 

طریقت رسید، شیعت را درست نشناخته و بدان عمل نکرده 

است)تعلیقه ی امام خمینی بر فصوص، فص ایوبی، ص201(. 

خداوند می فرماید: »و اگر آنان، تورات و انجیل و آنچه را 

که از سوى پروردگارشان بر آن ها نازل شده]قرآن [، برپا دارند، 

اساس  بر  خورد.«)مائده/66(.  خواهند  روزى  زمین،  و  آسمان  از 

ظاهر این آیه، اگر اهل کتاب و صاحبان هر شیعتی، در زمان 

از سوی آسمان  به آنچه  اعتبار آن شیعت،  صحت، سلامت و 

هم  کنند،  عمل  وحیانی(،  است)مفاهیم  شده  نازل  آن ها  بر 

روزی های آسمانی نصیب شان می شود و هم روزی های زمینی؛ 

به  نیل  پس  حقیقت.  هم  و  می شود  نصیب شان  طریقت  هم 

است)بنیان  شیعت  به  عمل  آن ،  و  دارد،  راه  یک  تنها  باطن، 

مرصوص، صص81 ـ83(.

دل پاک؛ در گرو عبودیت خداوند

برخی گمان می کنند که صرف پاک دل بودن کافی ست و عمل 

اگر  که  بدانند  باید  اما  است؛  زیاده  دیگر  شیعت،  احکام  به 

در مقام نبوت و در جایگاه کلیم الله هم باشند، لازم است به 

شیعت حق و مقبول خداوند پای بند باشند و در مسیر آن گام 

بردارند. خداوند نیز حجت را بر همه تمام کرده و تنها راه دست 

یافتن به یقین را عبودیت خود برشمرده و به سلوك در منهج 

تسلیم و اطاعت و قیام به لوازم عبودیت خویش دستور داده 

است. این که بعضی پنداشته اند که آیه ی شیف بر این دلالت 

می کند که عبادت تا وقتى لازم است كه یقین نیامده باشد، و 

همین كه انسان یقین پیدا كرد، نماز و روزه دیگر واجب نیست، 

پندار و رأیی فاسد است؛ براى این كه اگر مقصود از یقین، یقین 

معمول باشد، از راه تفكر یا عبادت، در نفس پدید مى آید، و 

رسول خدا نیز در هر حال آن را داشته، و آیه ی شیف 

است، مى فرماید که   اكرم به شخص رسول  كه خطابش 

چطور  که  است  این  پرسش  بیاید.  برایت  یقین  تا  كن  عبادت 

از  بسیارى  آیات  این كه  با  نداشته؛  یقین   خدا رسول 

كتاب خدا، او را از موقنان و همواره بر بصیرت و بر بینه اى از 

این  امثال  الهى و  پروردگارش، و معصوم و مهتدى به هدایت 

اوصاف دانسته است؟)ترجمه ی المیزان، ج 12، ص289(. 

عبودیت خداوند و حرکت در مسیر شیعت، مانند نرده بام 

عمل می کند که تا زمانی  که انسان بر آن تکیه دارد، می تواند رو 

به بالا حرکت کند؛ اما به مجرد این که نرده بام را کنار گذارد، در 

مسیر سقوط قرار می گیرد. /ب
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اختیارش  در  قدرت  و  نیرو  زمین،  در  ما 

)برای  وسیله ای  چیزی،  هر  از  و  گذاشتیم، 

)او   84 دادیم.  او  به  اهدافش(  به  رسیدن 

پس  برود.(  غربی  های  سرزمین  به  خواست 

به  سوی مغرب  آن  با  )كه  رسید  به وسیله ای 

محلّ  به  كه  هنگامی  پس   85 كند(.  حركت 

غروب خورشید )در كنار ساحل دریا( رسید، آن 

در چشمه ای  )گویی(  كه  یافت  گونه ای  به  را 

تیره و گلِ آلود غروب می كند؛ و نزد آن، قومی 

دو  این  )از  ذوالقرنین،  »ای  گفتیم:  یافت.  را 

راه، یعنی( یا عذاب كردنِ آنان، یا گرفتِن )راه و 

روش( نیكویی در میان شان )،كدام را انتخاب 

می كنی؟(« 86 گفت: »اما كسی كه ستم كند، 

به زودی عذابش می كنیم. آنگاه  نزد پروردگارش 

عذابی  با  را  او  )خدا(  و  شود  می  بازگردانده 

سخت و بی مانند، عذاب خواهد كرد؛ 87 امّا 

كسی كه ایمان آورد و كار)های( شایسته بكند، 

بهترین پاداش را خواهد داشت، و به زودی از 

خواهیم  او  به  آسان  چیزهایی  خود،  فرامین 

گفت.« 88 سپس به وسیله ای رسید )كه با آن 

به  سوی مشرق حركت كند(. 89 پس هنگامی كه به محل طلوع خورشید رسید، آن را چنین یافت كه بر جمعیتی طلوع 

می كرد كه برایشان در برابر خورشید، هیچ پوششی )از مسكن و لباس( قرار نداده بودیم. 90 )آری، حكایت او( چنین 

بود و بی شك ما از آنچه نزد او بود، كاملاً آگاهی داشتیم. 91 پس از آن، به وسیله ای )دیگر( رسید )و با آن به سیرش 

را  هیچ سخنی  تقریباً  كه  یافت  را  آن، جمعیتی  نزدیكی  در  میان دو كوه رسید،  به  كه  92 پس هنگامی  داد(.   ادامه 

نمی فهمیدند. 93 گفتند: »ای ذوالقرنین، یأجوج و مأجوج در این سرزمین فساد می كنند. از این رو آیا )راضی هستی 

كه( برای تو مزدی قرار دهیم به  شط این كه میان ما و آنان سدی بسازی؟« 94 گفت: »اموری كه پروردگارم مرا در 

مورد آن ها توانا كرده، )از مزد شما( بهتر است؛ بنابراین، با نیرویی )شامل مردان كاری و وسایل مورد نیاز،( به من كمك 

كنید تا سدّی محكم میان شما و آنان بسازم؛95برایم قطعاتِ )بزرگِ( آهن بیاورید.« پس هنگامی كه میان آن دو كوه 

را )انباشت و( هم سطح كرد، گفت: »)آتشی بیفروزید و در آن( بدمید.« پس هنگامی كه آن )قطعات آهن( را )مانند( 

آتش، )گداخته( كرد، گفت: »مسِ مذاب برایم بیاورید تا روی آن بریزم.« 96 )بدین ترتیب، سد را ساختند، و در نتیجه، 

اقوام وحشی،( نه می توانستند از آن بالا روند و نه می توانستند سوراخش كنند. 97
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83 ـ 98. ذوالقرنین کیست؟
متعددی  نظریات  کسی ست،  چه  ذوالقرنین  این که  مورد  در 
و  است  نزدیک  واقع  و  حق  به  که  نظریه ای  لکن  هست؛ 
مدارکی نیز دال بر صحت آن وجود دارد، ذوالقرنین را همان 
متعدد  روایات  در  می داند.  هخامنشی،  پادشاه  کبیر،  کورش 
خداوند  صالح  بنده ی  بلکه  نبود؛  پیامبر  ذوالقرنین،  که  داریم 
 بود)نورالثقلین، ج3، صص294ـ295(. از على بن ابى طالب
دوستدار  و  محبوب  و  صالح  بنده ی  او  كه  است  شده  روایت 
خداوند بود و مردم را به تقوى امر مى كرد. مردم، شمشیرى به 
یك قسمت سرش زدند، و او براى مدتى از میان ایشان غایب شد. 
سپس بازگشت و مردم را به طرف خداوند دعوت كرد. این بار 
به قسمت دیگر سرش شمشیر زدند. از این رو ذوالقرنین نامیده 
شد. سپس حضرت فرمود: »در میان شما نیز مانند او)یعنى خود 

حضرت( هست.«)ترجمه ی مجمع البیان، ج 15، ص119(. 
مدیریت  كافى،  درایت  و  عقل  ذوالقرنین،  صفات  برخی 
یاری  عدالت،  معاد،  و  خدا  به  ایمان  قوت،  و  قدرت  صحیح، 
مظلومان و دشمنی با ظالمان، گرایش نداشتن به مال دنیا و ... 

ذکر شده است.
سفرهای ذوالقرنین

ذوالقرنین، سه لشکركشى مهم داشت: نخست به غرب، سپس به 
شق، و سرانجام به منطقه اى كه در آنجا یك تنگه ی كوهستانى 
اقوامى  با  سفرها،  این  از  یك  هر  در  او  است.  داشته  وجود 

برخورد كرد.
سفر یکم: ذوالقرنین در این سفر خود، به غروبگاه آفتاب 
رسید. در آنجا احساس كرد كه خورشید در چشمه یا دریاى تیره 
و گل آلودى فرو مى رود)همه ی مسافران دریا و ساحل نشینان، 
باره ی خورشید دارند كه در دریا غروب  چنین احساسى را در 
مى كند؛ یا از دریا سر بر مى آورد(. در آنجا، گروهى از انسان ها 
را یافت که مجموعه اى از انسان هاى نیك و بد بودند. خداوند 
از ذوالقرنین پرسید: »آیا مى خواهى آن ها را مجازات كنى، یا به 
از مؤمنان و عذاب ستمگران  و  نیکو)تفکیک ستمگران  روش 
آسان گرفتن به مؤمنان( در میان آنان رفتار می کنی؟« ذوالقرنین 
گفت: »كسانى را كه ستم كرده اند، مجازات خواهیم كرد. سپس 
را  آنان  خداوند،  و  می گردند  باز  پروردگارشان  سوى  به  آنان 
عذاب شدیدى خواهد کرد. این ظالمان و ستمگران، هم مجازات 
این دنیا را مى چشند و هم عذاب آخرت را. اما كسى كه ایمان 
آورد و عمل صالح کند، پاداش نیكو خواهد داشت و ما فرمان 
آسانى به او خواهیم داد. هم با گفتار نیك با او برخورد خواهیم 
كرد، هم تكالیف سخت و سنگین بر دوش او نخواهیم گذاشت، 

و خراج و مالیات سنگین نیز از او نخواهیم گرفت.«
گویا هدف ذوالقرنین از این بیان، اشاره به این است كه 

مردم در برابر دعوت من به توحید و ایمان و مبارزه با ظلم و 
شك و فساد، به دو گروه تقسیم خواهند شد: كسانى كه تسلیم 
این برنامه ی سازنده ی الهى می شوند و پاداش نیك می گیرند و 
در  كه  و کسانی  زندگى می کنند؛  آسودگى خاطر  و  امنیت  در 
برابر این دعوت موضع خصمانه می گیرند و به شك و ظلم و 

فساد ادامه می دهند و مجازات می شوند.
سفر دوم: در سفر دوم، ذوالقرنین از اسباب و وسایلى كه 
در اختیار داشت، بهره گرفت و همچنان به راه خود ادامه داد 
تا به خاستگاه خورشید رسید. در آنجا مشاهده كرد كه خورشید 
جز  پوششى  آنان  برای  خداوند  كه  مى كند  طلوع  جمعیتى  بر 
مرحله اى  در  جمعیت،  این  است.  نداده  قرار  خداوند  آفتاب 
زندگى  برهنه  كه  آنجا  تا  بودند؛  انسانى  زندگى  از  پایین  بسیار 
از  را  آن ها  بدن  كه  داشتند  كمى  بسیار  پوشش  یا  مى كردند، 

آفتاب نمى پوشانید.
سفر سوم: در سفر سوم نیز ذوالقرنین از اسباب مهمى كه 
در اختیار داشت، بهره گرفت و به راه خود ادامه داد تا به میان 
دو كوه رسید. در آنجا، گروهى غیر از آن دو گروه سابق یافت 
جمعیت  آن  هنگام،  این  در  نمى فهمیدند.  را  سخنى  هیچ  كه 
و  یأجوج  نام  به  دشمنان خونخوار و سرسختى  ناحیه ی  از  كه 
مأجوج در عذاب بودند، از او کمک خواستند و گفتند که یأجوج 
ما  است  ممكن  آیا  مى كنند؛  فساد  سرزمین  این  در  مأجوج  و 
هزینه اى)دست مزد( در اختیار تو بگذاریم كه میان ما و آن ها 
سدى ایجاد كنی؟ ذوالقرنین به آن ها چنین پاسخ داد كه مرا با 
نیرویى)نیروی انسانی( یارى كنید تا سد نیرومندى میان شما و 
این دو قوم مفسد ایجاد كنم. سپس از ایشان آهن خواست، و 
گفت دم هاى آهنگرى را بالاى سد نصب كنند تا آهن هاى داخل 
سد را گرم کنند، و سرب ذوب شده را در لابه لاى آن بریزند تا نه 
بشود از آن بالا رفت و نه بشود سوراخ کرد. سپس ذوالقرنین 
تمام این اقدامات را رحمت خدا خواند)ترجمه ی المیزان، ج 13، 

ص505(.
کرد:  استخراج  را  نکات  این  می توان  ذوالقرنین  داستان   از 
ندارد؛  امكان  اسباب  به  توسل  بدون  كارى  هیچ  جهان  در  1ـ 
مجازات  و  خادمان،  تشویق  بدون  نمى تواند  حكومتى  هیچ  2ـ 
و كیفر خطاكاران به پیروزى برسد؛ 3ـ تكلیف شاق و فراتر از 
یك  4ـ  نیست؛  الهى  عدل  حكومت  یك  مناسب  هرگز  طاقت، 
حكومت فراگیر نمى تواند در قبال تفاوت و تنوع زندگى مردم 
و  نخستین  امنیت،  5ـ  باشد؛  بى اعتنا  آن ها  مختلف  اوضاع  و 
مهم ترین شط یك زندگى سالم اجتماعى ست؛ 6ـ صاحبان اصلى 
درد باید در رفع درد خود پیش قدم باشند)تفسیر نمونه، ج 12، 

صص537ـ541(. /ب
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جانب  از  رحمتی  )سد(،  »این  گفت: 

هنگامی   و  است،  مردم(  )بر  من  پروردگار 

كه وعده ی پروردگارم فرا رسد، آن را با خاك 

من،  پروردگار  وعده ی  و  كند،  می  یكسان 

قطعی ست و حتماً محقق خواهد شد.« 98 

رها  )چنان(  را  آنان  از  برخی  روز،  آن  در 

با اضطراب،(  )از شدت ترس،  كنیم كه  می 

در )میان( بعضی دیگر موج می زنند، و در 

صور دمیده می شود، و پس از آن بی گمان 

آن  در  و قطعاً   99 كنیم.  را جمع می  آنان 

روز، دوزخ را برای كافران آشكار می كنیم؛ 

ای  پرده  ها كه دیدگان شان، در  100 همان 

)ضخیم از غفلتِ( از یاد من قرار داشت و 

نمی توانستند سخن حق را بشنوند. 101 آیا 

كافران پنداشته اند كه )می توانند( بندگانم 

و  یاری  )برای  به جای من، سرپرستانی  را، 

دفع عذاب از خود( انتخاب كنند؟ ما دوزخ 

آماده  كافران  برای  پذیرایی  وسیله ی   را 

كرده ایم. 102 بگو: آیا شما را از زیان كارترین 

كنم؟؛  آگاه  كردار  و  رفتار  نظر  از  مردم 

 103 هم آنان كه تلاش شان در زندگی دنیا بر باد رفته است، و با این حال می پندارند كه به شایستگی عمل 

می كنند. 104 آنان، كسانی هستند كه آیات پروردگارشان و روبه رو شدن با او را )در قیامت( انكار كردند؛ به 

همین جهت، كارهای )خوب( آنان نابود شد، و روز قیامت، هیچ ارزشی برایشان قائل نخواهیم شد. 105 )آری؛ 

حقیقت،( چنین است )كه( كیفر آنان، به سزای كفر ورزیدن و مسخره  كردن آیات و پیامبران من، دوزخ خواهد 

بود. 106 كسانی كه ایمان بیاورند و كارهای شایسته بكنند، بوستان های بهشت را كه وسیله ی پذیرایی ست، 

خواهند داشت. 107 همیشه در آن می مانند و تقاضای هیچ نقل مكانی را از آنجا نخواهند كرد. 108 بگو: اگر 

 دریاها برای )نوشتِن( پدیده های پروردگار من، مركّب می شدند، ـ اگرچه به همین مقدار )هم( بر آن ها اضافه 

می كردیم ـ حتماً پیش از به پایان رسیدن ثبت پدیده های پروردگارم، )آب( دریاها تمام می شد. 109 بگو: من 

فقط بشری مانند شما هستم كه به من وحی می شود خدای شما فقط خدایی یگانه است. در نتیجه، هر كس 

كه همواره انتظار روبه رو شدن با پروردگارش را دارد، باید عملی شایسته بكند و احدی را در پرستش پروردگارش 

شیك نكند. 110

بع 2
ر
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110. رسول خدا؛ بشری مانند انسان های دیگر
که  است  آن  بیانگر  شیف،  آیه ی  ابتدای  در  »انّما«  كلمه ی 

پیامبر فقط بشر است و غیر بشر نیست و در این صفت، مانند 

و  ندارد  آنان  بر  زاید  انسان هاست؛ چنان كه هیچ چیزى  دیگر 

پندار  رد  عبارت،  این  ادعا نمى كند.  براى خود  نیز  زیادتى  هیچ 

كرد،  نبوت  ادعاى  كه  كه خیال مى كنند هر کسی  است  مردم 

ادعاى الوهیت و قدرت غیبى كرده، و بر اساس همین پندار، 

توقع هایى از انبیا دارند كه جز خدا كسى علم و قدرت برآوردن 

بشر  فقط  را  خود  که  این  در  پیامبر  بنابراین،  ندارد.  را   آن ها 

می داند، صفاتی مانند الوهیت و داشتن قدرت غیبی را از خود 

دفع می کند و براى خود مگر تنها و تنها موضوع وحى را اثبات 

نمى كند)ترجمه ی المیزان، ج 13، ص557(.

از طرف دیگر، خداوند به پیامبر خود می آموزد كه در برابر 

مردم تواضع کند و خود را برتر از آن ها نشمارد. برای همین، 

است؛  بشر  دیگران  مثل  هم  او  بگوید  كه  داده  دستور  او  به 

جز این كه خداوند او را به دریافت وحى خویش مفتخر کرده 

است)ترجمه ی مجمع البیان، ج 15، ص137(. 

رسول خدا؛ زمامداری مبرّ ا از صفات زشت

و  سلطنت  چوگان  صاحب  پادشاهى   ،خدا رسول 

ثروتمندى صاحب گنجینه ها نیست؛ بلكه او نیز بشرى همانند 

دیگران است، و وجه امتیاز یگانه ی او این است كه از آسمان به 

او وحى مى رسد)تفسیر هدایت، ج 6، ص495(. 

حضرت علی در باره ی روابط امت با امام خود، ضمن 

نفی هرگونه خودبرتربینیِ زمامدار و استعلا بر مردم، فرموده 

این است  است: »از پست ترین حالات زمامداران نزد صالحان 

كه گمان برند آن ها دوستدار ستایش اند، و كشوردارى آنان، بر 

از خاطر  که  ندارم  باشد. من خوش  استوار  و خودپسندى  كبر 

آن  شنیدن  خواهان  و  ستایش  دوستدار  من  كه  بگذرد  شما 

هستم. سپاس خدا را كه چنین نبودم، و اگر ستایش را دوست 

مى داشتم، آن را برای فروتنى در پیشگاه خداى سبحان و بزرگى 

و بزرگوارى ای كه تنها خدا سزاوار آن است، رها می کردم. مردم 

گاهی ستودن افرادى را براى كار و تلاش روا مى دانند؛ اما من 

از  تا  با سخنان زیباى خود مستایید  از شما مى خواهم كه مرا 

عهده ی وظایفى كه در قبال خدا و شما دارم، بر آیم، و حقوقى 

را كه مانده است، ادا کنم، و واجباتى را كه بر عهده ی من است 

و باید به انجام رسد، به جا آورم. پس با من چنان كه با پادشاهان 

سركش سخن مى گویند، حرف نزنید، و از من چنان كه از آدم هاى 

خشمگین كناره مى گیرند، دورى نجویید، و با ظاهرسازى با من 

رفتار نكنید، و گمان مبرید که اگر حقّى به من پیشنهاد دهید، 

بر من گران آید، یا در پى بزرگ نشان دادن خویش ام؛ زیرا كسى 

كه شنیدن حق یا عرضه شدن عدالت بر او برایش مشكل باشد، 

عمل كردن بدان، براى او دشوارتر خواهد بود. پس، از گفتن حق 

به من یا مشورت دادن در عدالت خوددارى نكنید؛ زیرا خود را 

برتر از آن كه اشتباه كنم و از آن ایمن باشم، نمى دانم؛ مگر آن كه 

خداوند مرا حفظ فرماید. پس همانا من و شما، بندگان و مملوك 

پروردگاریم كه جز او پروردگارى نیست. او مالك ماست، و ما را 

بر نفس خود اختیارى نیست. ما را از آنچه بودیم، خارج کرد، 

و بدانچه صلاح ما بود، در آورد. به جاى گمراهى، هدایت، و 

به جاى كورى، بینایى به ما عطا فرمود.«)نهج البلاغه، خطبه ی216(. 

آثار عالم طبیعت بر پیامبر

چون پیامبر، بشری مانند سایر بشرهاست، محكوم نظام 

نیازمند  بدان  بشر  که  چیزهایی ست  همه ی  به  محتاج  و  طبع 

بى نیاز  طبیعت  لوازم  از  كه  نیست  ملكوتى  او  زندگى  و  است، 

استغفار  مرتبه  هفتاد  شاید  ص345(.  ج 10،  درخشان،  باشد)انوار 

كافى، ج4، ص186(؛  باشد)اصول  رو  از همین  روز،  در طول  ایشان 

چراکه ماده نقص می آورد، و نقصی که رهاورد بدن مادی ست، 

شخص اول عالم خلقت را به این کار وامی داشت که برای جبران 

 آن، روزانه هفتاد مرتبه استغفار کند. البته این که پیامبر

ناقص  و  ضعیف  مادی  بدن  دارای  انسان ها  سایر  مانند  نیز 

است، نافی تربیت طبیعت مادی توسط ایشان با فطرت گرایی 

حریص)معارج/19(،  عجول)اسراء/11(،  ماده،  طبیعت  نیست. 

ضعیف)نساء/28( و ... است؛ لکن وقتی همین طبیعت با همین 

و  رشد  مراتب  می گیرد،  قرار  عالی  روح  خدمت  در  اوصاف، 

نمی دهد)بحارالانوار،  نشان  ضعف  خود  از  و  می پیماید  را  اعتلا 

شخص  و  الهی  اولیای  مورد  در  همچنان که  ص205(؛  ج67، 

انسان،  به  انسان  تفسیر  قرار است)ر.ک:  از همین   رسول الله

صص238ـ243(. /ب
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سورة مریـم   19

سوره ی مریم )در مكّه نازل شده است(

به نام خداوند بخشنده ی مهربان

آیات،(  )این   1 صاد.  عین،  یا،  ها،  كاف، 

بنده   به  پروردگارت  رحمت  یادآوری 

)خاص( او، زكریا، است. 2 آنگاه كه )زكریا( 

گفت:   3 كرد،  ندا  آهسته  را  پروردگارش 

سست  استخوان هایم  )دیگر(  »پروردگارا، 

شده و آتش پیری بر خرمن موهایم نشسته 

و آن را سپید كرده است. و پروردگارا، من 

و  نومید  )هرگز(  تو،  با  مناجات  و  دعا  در 

بی بهره نبوده ام؛ 4 و من در مورد بستگانم 

پس از )مرگ( خویش بیم دارم، و همسرم 

خود  جانب  از  بنابراین  نازاست.  )نیز( 

ارث  من  از  كه   5 ببخش؛  فرزندی  من  به 

ببرد،  ارث  )نیز(  یعقوب  خاندان  از  و  ببرد 

مورد  را  او  جهت(  هر  )از  پروردگارا،  و 

6 )به او خطاب  رضایت )خود( قرار ده.« 

كه  پسری  به  را  تو  ما  زكریا،  »ای  كردیم:( 

نامش یحیی ست، بشارت می دهیم كه پیش از این هیچ )همانند و( هم نامی برای او قرار نداده ایم.« 7 گفت: 

»پروردگارا، چگونه پسری خواهم داشت؛ در  حالی  كه همسرم نازاست و )خود نیز( از )مراحل( كهن سالی به  

نهایت پیری و ناتوانی جنسی رسیده ام.« 8 )فرشته ی وحی( گفت: »)فرمان( چنین است. پروردگارت فرموده: 

این )كار( بر من آسان است، و پیش از این، در  حالی  كه هیچ چیزی نبودی، تو را آفریدم.« 9 )زكریا( گفت: 

»پروردگارا، برایم نشانه ای قرار ده.« فرمود: »نشانه ی تو این است كه سه شب )و روز پیاپی،( با این كه سالمی، 

نمی توانی با مردم سخن بگویی.« 10 بدین ترتیب، از عبادتگاه خصوصی بیرون آمد و  نزد قومش رفت و با اشاره 

به آنان گفت: »صبح و عصر، )خدا را( تسبیح گویید.« 11
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6. پیامبران نیز برای فرزندان خود ارث می گذارند
و  سقیفه  در   علی امیرالمؤمنین  خلافت  غصب  از  بعد 
ماجرای غصب فدک، مسئله ی ارث بردن فرزندان انبیا، سؤالی 
مهم جلوه کرد که ذیل خطبه ی حضرت زهرا، بدان پاسخ 

داده می شود. 
 بخشی از خطبه ی حضرت زهرا

»آیا چنین پنداشته اید كه ما را ارثی نیست؟ آیا از دستورهای 
دوران جاهلیت پیروی می كنید؟ چه کسی از خداوند بهتر حكم 
می كند برای گروهی كه باور دارند؟ آیا نمی دانید؟ برای غاصبان 
فدك، مانند خورشید درخشان، واضح است كه من دختر پیامبرم 
و باید از او ارث ببرم. ای مسلمانان، من باید برای گرفتن ارثم 

مغلوب شوم؟!
تو  كه  آمده  خداوند  كتاب  در  آیا  ابی قحافه،  پسر  ای 
سخن  كه  حقا  نبرم؟!  پدرم  از  من  و  ببری  ارث  پدرت  از 
پشت  و  گذاشته  كنار  را  خدا  كتاب  عهد  آیا  گفته ای!  ناروایی 
ارث  داوود  از  سلیمان  »و  گوید:  كه  آنجا  انداخته اید؛  سرتان 
برد.«)نمل/16(؛ و آنجا كه داستان یحیی بن زكریا را بازگو می  كند 
و می فرماید: »پروردگارا، از سوی خودت جانشینی به من ببخش 
كه  آنجا  و  ببرد.«)مریم/5ـ6(؛  ارث  یعقوب  خاندان  و  من  از  كه 
می فرماید: »بعضی از خویشان، بر بعضی دیگر، در كتاب خدا 
كه می فرماید: »خداوند،  آنجا  نیز  و  مقدم هستند.«)انفال/75(؛ 
برابر  دو  پسر،  كه  می كند  سفارش  فرزندانتان  درباره ی  را  شما 
دختر ارث ببرد.«)نساء/11(؛ یا فرمود: »اگر مالی را به  جای گذارد، 
به شایستگی برای پدر و مادر و نزدیكانش وصیت كند، و این 

حقی ست بر پرهیزكاران.«)بقره/180(.
ارثی  و  نیست  نصیبی  پدرم  از  مرا  كه  كرده اید  گمان  آیا 
شما  برای  آیا  نیست؟!  ما  بین  ای  خویشاوندی  هیچ  و  نمی برم 
آیه ای اختصاصی آمده كه پدرم از آن خارج است؟ یا می گویید 
اهل دو ملت مختلف، از یكدیگر ارث نمی برند، و من و پدرم 
اهل یك ملت و آیین نیستیم؟! آیا شما از پدرم و پسرعمویم، 
علی، به عام و خاص قرآن داناترید؟ پس این شما و این فدك؛ 
روز حشر  در  را  یكدیگر  كرده!  زین  و  مهارشده  شتر  همچون 

خواهیم دید.
بزرگ  و  و چه خوب  خداوند،  داوری ست  پس چه خوب 
وعده  گاهی ست  خوب  چه  و   ،محمد پیشوایی ست 
قیامت، كه در آن روز، نتیجه ی زیان بار عمل خود را خواهید 
دید؛ ولی پشیمانی سودی ندارد و برای هر خبری جایگاهی ست، 
و به زودی خواهید دانست كه بر چه كسی عذاب خواركننده 
فرود می آید و در شكنجه ی پایدار وارد می شود.«)خطبه ی فدکیه، 

الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائف، ج1، ص265(.

سنخ شناسی میراث انبیا
در مورد ماهیت میراث انبیا که در آیات قرآن)مریم/6 و نمل/16( 

درباره ی آن صحبت شده، اقوال متعددی وجود دارد:
نیست؛  نبوّت  منظور،  است؟  نبوّت  میراث،  از  منظور  آیا   .1
اعَلمَُ  »اَْللهُ  آیه ی   اساس  بر  نیست.  ارثی  امر  نبوّت،  این که  برای 
َ ه} «)انعام/124(، رسالت الهی، ارثی نیست. هیچ یک  حَيثُ يَعَلُ رِسالتَ
انبیای  سلسله ی  نبرده اند.  ارث  قبلی  نبی  از  را  نبوّت  انبیا،  از 
ابراهیمی و انبیای بعدی، هر یک بر اساس اعطای الهی به 

نبوت رسیده اند؛ نه این که ارث برده باشند.
وارثان  علما،  است؟  حکمت  و  علم  میراث،  از  منظور  آیا   .2
انبیایند)امالی صدوق، ص60(، و از ایشان، علم و حکمت را به ارث 
می برند. پس این ارث گذاشتن، به هیچ پیامبری اختصاص ندارد؛ 
در حالی که آیات مورد بحث، ارث گذاشتن را مختص به چند 

پیامبر دانسته اند.
و  سنت  اهل  از  عده ای  است؟  مال  میراث،  از  منظور  آیا   .3
آیه ی  چون  آیاتی  در  پیامبران  ارث  ابن عباس،  چون  قدمایی 
شیف را ارث مال دانسته اند. کلینی، روایتی را در »کافی« نقل 
کرده که انبیا، درهم و دینار را به ارث نمی  گذارند؛ این  ها علم را 
به ارث می  گذارند)کافی، ج1، ص34(. این روایت، روایت صحیح و 
حقی ست. یعنی بنای انبیا بر این نیست که مال جمع بکنند و 

برای دیگری باقی گذارند.
ذیل این روایت اما جعلی صورت گرفته و آمده که مالی 
این  که   حالی  در  است؛  می ماند، صدقه  باقی  پیامبران  از  که 
تا  کرده اند  را  جعل  این  عده ای،  است.  نیامده  کافی  در  معنا 
بگویند فدک و امثال آن، صدقه است، و وقتی صدقه عمومی 
شد، به بیت  المال می  رسد، و زمانی که بیت  المال شد، به حاکم 

وقت منتقل می  شود، و همین کار را هم کردند. 
خود  فرمان  به  کرد؟  باید  چه  حدیث  از  تکه  این  با 
جعل  ما  نام  به  »احادیثی  فرموده اند  که   معصومین
می شود. پس هر روایتی را که از ما به شما رسیده، بر کتاب خدا 
عرضه کنید. اگر مخالف کتاب خدا بود، این حجت و حرف ما 

نیست.«، این تکه را باید به کتاب خدا عرضه کرد. 
در کتاب خدا، این آیات عام در مورد ارث وجود دارد که 
تبیین مسئله ی   .1 نیز می شود:   اکرم نبی  شامل شخص 
ارث)نساء/11(؛ 2. تبیین طبقات ارث)انفال/75(؛ 3. ارث داوود به 

سلیمان)نمل/16(؛ و 4. ارث زکریا به یحیی)مریم/5ـ6(.
در هر دو مورد آخر، ظاهر ارث، مال است)ترجمه ی المیزان، 
مطرح  مال  مسئله ی   عرفاً  ارث،  شد  گفته  وقتی  ص496(.  ج 15، 

است؛ عقلا چنین اعتبار کرده اند؛ چراکه »ارث نبوّت« یا »ارث 
علم« یا »ارث حکمت«، قرینه می  خواهد. مسئله ی بدون  قرینه،   
آملی، سوره ی  ترتیبی، جوادی  است)تفسیر  مال  ارث  همان مسئله ی 

مریم، آیه ی 6(. /ب
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ای یحیی، كتابِ )تورات( را با عزم و اراده ی 

در   آری،(  كن.  عمل  آن  به  )و  بگیر  جدی 

حالی كه كودكی بود، فهم و حكمت به او 

دادیم.12 و )نیز( از جانب خود، مهربانیِ 

)خاص( و رشد و پاكیِ )روحی( به او دادیم، 

و )او( خود را همواره )از خشم خدا( حفظ 

می كرد.13 و با پدر و مادرش نیكوكار بود، 

و گردن كش و زورگو و نافرمان نبود. 14 در 

 روزی كه به دنیا آمد و روزی كه می میرد 

امن  شود،  برانگیخته می  زنده  كه  روزی  و 

در  باد.15  حالش  شامل  )كامل(،  امانی  و 

در  كه  آنگاه  كن؛  یاد  مریم  از  كتاب،  این 

از  )بیت المقدس(،  شقِ  در  )آرام(  محلی 

در  آنگاه   16 گرفت.  كناره  خانواده اش 

برابر آنان، )برای خود( پرده ای قرار داد )تا 

خلوتگاهش برای عبادت آماده باشد(،  پس 

روح خود را  نزد او فرستادیم، و آنگاه )او( 

برای مریم به صورت انسانی بی عیب ونقص 

نمایان شد. 17 )مریم( گفت: »اگر خود را 

)از خشم خدا( حفظ می كنی، )از من دور 

شو؛ چرا كه( من از تو به )خدای( رحمان پناه می برم.«18 )جبرئیل( گفت: »من فقط فرستاده ی پروردگارت 

هستم تا پسری پاك و رشدیافته به تو ببخشم.«19 )مریم( گفت: »چگونه من پسری خواهم داشت؛ با آن كه 

دست هیچ بشری به من نرسیده )و ازدواج نكرده ( و بدكاره )هم( نبوده ام.«20 )جبرئیل( گفت: »)فرمان( چنین 

است. پروردگارت فرموده: این )كار( بر من آسان است؛ )او را برای اهداف مهمّی آفریدیم،( و )از آن جمله،( 

برای این كه او را نشانه ای )روشن( برای مردم و رحمتی )بزرگ( از جانب خویش قرار دهیم. )آری، آفرینش 

او،( امری ست كه فرمانش صادر شده است.« 21 پس )از آن،( مریم به عیسی حامله شد و با او در نقطه ی 

دوردستی كناره گرفت. 22 آنگاه، درد زایمان، او را به سمت تنه ی درخت خرمایی كشاند و در پناه آن قرار 

داد. گفت: »ای كاش پیش از این جان داده و از خاطر ها رفته و فراموش شده بودم.« 23 پس )فرزندش را به 

دنیا آورد، و او( از پایین پایش او را صدا زد: »غمگین مباش؛ )كه( پروردگارت زیر پای تو، جوی آبی قرار داده 

است؛ 24 تنه ی درخت خرما را به  طرف خودت تكان ده و به سمت خودت بِكِش تا خرمای تر و تازه بر تو 

فرو ریزد؛ 25

بع 3
ر
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12. ضرورت بهره مندی از قدرت در حفظ دین
عمل  و  آن،  معارف  دادن  تحقق  قوت،  با  كتاب  اخذ  از  مراد 

کردن به دستورها و احكام آن با عنایت و اهتمام است)ترجمه ی 

المیزان، ج 14، ص22(. از این رو كتاب آسمانى و محتواى آن را باید 

آهنین  اراده اى  و  راسخ  تصمیم  و  تمام تر  چه  هر  قاطعیت  با 

اجرا و به تمام آن عمل کرد، و در راه تعمیم و گسترش آن، از 

هر نیروى مادى، معنوى، فردى و اجتماعى ای بهره برد. اصولاً 

هیچ كتاب و مكتبى را بدون قوت و قدرت و قاطعیت پیروانش 

نمى توان اجرا كرد. این درسى ست براى همه ی مؤمنان و همه ی 

ره روان راه »اللهّ«.

كلمه ی قوت در آیه ی شیف، معناى كاملاً وسیعى دارد و 

شامل تمام قدرت هاى مادى، معنوى، روحى و جسمى می شود. 

الهى  آیین  نگه دارى  كه  است  حقیقت  این  بیانگر  خود  این 

مسامحه،  و  ول انگارى  و  و سستى  با ضعف  قرآن،  و  اسلام  و 

نشان  نیز  بقره  سوره ی   93 و   63 آیات  نیست.  امكان پذیر 

نه  براى همگان است و  این حکم، یك حكم عام  مى دهد که 

شخص یا اشخاص معین.

به همه ی کسانی ست كه گمان مى كنند  پاسخى  آیه،  این 

از موضع ضعف مى توان كارى را به انجام رساند؛ یا مى خواهند 

ج 13،  نمونه،  كنند)تفسیر  حل  سازش كارى  با  را  مشکلات  همه ی 

صص24ـ26(.

کودکی، منافاتی با نبوت، امامت و ولایت ندارد

سه نفر از انبیا، در کودکی به مقام نبوّت نایل شده اند؛ سلیمان 

در هفت سالگى؛ یحیى در سه سالگى؛ و عیسى در گهواره در اوان 

ولادت.  سه نفر از ائمه نیز در کودکی به مقام امامت رسیده اند؛ 

در   هادى حضرت  هفت سالگى؛  در   جواد حضرت 

دلیل  چهارسالگی.  در  نیز   بقیة الله حضرت  و  نه سالگی؛ 

امکان نبوت و امامت و ولایت در کودکی، افاضه ی حق است، 

بلكه انبیا و ائمه ی اطهار، در همان عالم نورانیت، جمیع كمالات 

از این جهت، در ارحام مادران  و علوم به آنان افاضه شده و 

خود، در گهواره و حین ولادت سخن می گفتند و مشكلات مردم 

نه  این كه  با  نیز   را حل می کردند. حضرت صدّیقه طاهره

نبى بودند و نه امام، این مقام الهی)ولایت( را داشتند. 

عیاشى از على بن ساباط روایت كرده است: در راه مصر، 

به مدینه رفتم و بر امام جواد داخل شدم. در این وقت، 

او پنج ساله بود. در باره اش تأمل كردم تا در مصر اوصاف او را 

براى دوستانم شح دهم. به من نگاه كرد و فرمود: »خداوند، 

امامت را هم مثل نبوت قرار داده، و فرموده است: همین كه 

یوسف به سن رشد رسید و نیرو گرفت، به او حكمت و علم 

در  را  »یحیى  است :  فرموده  همچنین  بخشیدیم.«)یوسف/22(؛ 

كودكى حكمت بخشیدیم.«. پس می تواند حكمت را)كه همان 

كودك  به  یا  ببخشد  چهل ساله  مرد  به  است(  امامت  و  نبوت 

خردسال.«)ترجمه ی مجمع البیان، ج 15، ص151(.

و   یحیى آیا  که  می رسد  نظر  به  سؤال  این  البته 

عیسى که در طفولیت به مقام نبوت و رسالت نایل شدند، 

بر زكریاّ حجت بودند، یا به عکس، زكریاّ بر آن ها حجت بود؟

اما  انبیای بسیاری بودند؛  این که در یك عصر، بسا  جواب 

حالی  در  بودند؛  اولوالعزم  پیامبران  تكالیف  به  مكلف  همگی 

که بر قوم خود حجت بودند. از حضرت باقر روایت شده 

نبوت داشت؛ لکن در آن وقت،  است: »عیسى، در مهد، مقام 

حضرت زكریا، حجت بر خلق بود. پس از زكریاّ، یحیى، حجت بر 

خلق شد، و چون عیسى به هفت سالگى رسید، به رسالت بعثت 

از جمله  تمام خلق  بر  و حجت  ناسخ شیعت موسى  و  یافت 

یحیی شد)اطیب البیان، ج 8، صص423ـ424(.

مراد از حکم، و علت اعطای آن به کودک

در باب این كه مراد از حكم در آیه چیست و چرا خداى متعال 

آن را به كودكى چون یحیی عطا كرده است، دو نکته می توان 

گفت:

1. خداوند مى خواست پدر بزرگوار او یعنی زكریا را تجلیل 

باشد.  جهان  مردم  همه ی  و  بنى اسرائیل  براى  نشانه اى  تا  كند 

بر جاده ی  راه كج مى رفت،  به  را كه  امت  تا  بود  یحیى آمده 

را هم فدا  این هدف، جان خود  براى تحقق  اندازد، و  صواب 

كرد. مسلمّ است که كسى كه چنین مقصد و مقصودى داشته 

باشد، هدف تیر تهمت مدعیان گمراه كننده قرار خواهد گرفت. 

پس خداى متعال، براى صدق مدعایش او را نشانه اى عطا كرد.

مى شد.  نازل  وحى  كودكى  آغاز  همان  از  یحیى  به    .2

به  ابوالحسن على بن موسى الرضا فرموده است: »كودكان 

بازى  براى  ما  كنیم. یحیى گفت:  بازى  برویم  بیا  یحیى گفتند: 

كردن آفریده نشده ایم. این است كه مى فرماید در كودكى به او 

دانایى دادیم.«)تفسیر هدایت، ج 7، صص21ـ22(. /ب
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آب  این  )از  و  بخور  خرما(  این  )از  آنگاه 

گوارا( بنوش و )به این مولود جدید( چشم 

روشن دار و پس از این، اگر از آدمیان كسی 

را دیدی، )با اشاره( بگو: من برای )خدای( 

رحمان، روزه)ی سكوت( نذر كرده ام و به 

انسانی سخن  هیچ  با  امروز  سبب،  همین 

)مریم(  آن،  از  پس   26 گفت.«  نخواهم 

در  حالی  كه نوزاد را در آغوش گرفته بود، 

مریم،  »ای  گفتند:  آورد.  قومش  نزد  را  او 

زشت  بسیار  و  بی سابقه  كاری  به راستی 

پدرت  نه  هارون،  خواهر  ای   27 كردی! 

مردی نابكار بود و نه مادرت بدكاره بود.« 

از  كه  )؛  كرد  اشاره  عیسی  به  )مریم(   28

با  »چگونه  گفتند:  بخواهید(.  توضیح  او 

سخن  است،  گهواره   در  كودكی  كه  كسی 

بگوییم؟« 29 )عیسی( گفت: »من، بنده ی 

داده  )آسمانی(  كتاب  به من،  خدا هستم. 

 و مرا پیامبری قرار داده است؛ 30 و هرجا 

باشم، مرا وجودی پرخیر و بركت قرار داده، 

و تا زمانی  كه زنده ام، مرا به نماز و انفاق 

)چه واجب باشد و چه مستحب( سفارش كرده است؛ 31 و )مرا( نسبت به مادرم )بسیار( نیكوكار )قرار داده( 

و مرا گردن كش و زورگو و تیره بخت قرار نداده است؛ 32 در روزی كه به دنیا آمدم و روزی كه می میرم و 

روزی كه زنده برانگیخته می شوم، امن و امان )الهی(، شامل حالم باد.« 33 این، )سرگذشتِ حقیقیِ( عیسی پسر 

مریم است؛ مخلوق خاص )خدای( حق؛ همو كه درباره اش تردید دارند. 34 شایسته ی خداوند نیست كه )برای 

خود( فرزندی انتخاب كند. او )از این سخنان( بسیار منزهّ است. چون به كاری فرمان دهد، فقط به آن می گوید 

»موجود باش«، و )بی درنگ( موجود می شود. 35 )عیسی گفت:( »خدا، صاحب اختیار من، و صاحب اختیار 

شماست. بنابراین، او را بپرستید. این است راه راست.« 36 پس گروه ها)ی زیادی( از میان اهل كتاب، )درباره ی 

او( به اختلاف افتادند. پس وای به  حال كافران، به سبب حاضر شدن در روزی بزرگ )و هولناك(! 37 روزی 

كه به پیشگاه ما می آیند، چه شنوا و بینایند! البته )سودی برایشان ندارد؛ زیرا( امروز ستمگران در گمراهی 

آشكاری قرار دارند. 38
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30ـ33. عیسی خود را چگونه معرفی می کند؟
به مریم زده  ناروا  بنی اسرائیل تهمت های  از جانب  زمانی که 

شد، او برای جوابگویی به آنان، به عیسی اشاره و توجهات 

را به سمت ایشان معطوف کرد. عیسی نیز هفت صفت برای 

كتاب  2. صاحب  عبودیت خداوند؛   .1 باز گفت:  معرفی خود 

به  نیكوكارى  نبوت؛ 4. مبارك بودن؛ 5.  آسمانى بودن؛ 3. مقام 

مادر؛ 6. جبار نبودن؛ 7. شقى نبودن)تفسیر نمونه، ج 13، ص55(.

از  اقرار كرد، و  عیسى به بندگى خود در پیشگاه خداوند 

همان وقت، راه را بر كسانى كه برای او ادعاى خدایى كردند، 

بست و گفت: خداوند، كتاب خود را بر من نازل كرده و مرا 

سخن  به  را  عیسى  خداوند  گویا  است.  داده  افتخار  نبوت  به 

كه  مى دانست  زیرا  نكند؛  غلو  او  باره ی  در  كسى  تا  آورد  در 

زیاد  معنای  به  بركت،  كرد.  خواهند  غلو  او  باره ی  در  بعدها 

شدن خیر است، و مبارك، یعنى چیزى كه خیر را زیاد كند. پس 

عیسی به هر سو كه متوجه شود، براى مردم سودمند و 

پرفایده است)الدرالمنثور، ج4، ص270(. همین طور خداوند او را با 

مردم، مهربان و رئوف قرار داد. یكى از مظاهر آن نیز این كه با 

مادرش مهربان بود و با سایر مردم هم جبار و شقى نبود. جبار، 

ولى  كند؛  تحمیل  مردم  به  را  خود  جور  كه  می گویند  به كسى 

خودش جور مردم را تحمل نكند. همچنین گفته اند كه جبار، 

كسى ست كه خیرخواه نباشد، و شقى نیز كسى ست كه پذیراى 

خیرخواهى دیگران نباشد)ترجمه ی المیزان، ج 14، ص62(. 

خداوند نیز این گفته های عیسی را تأیید کرده و فرموده 

که عیسى همان است كه خودش گفته است؛ نه آن که مسیحیان 

مى گویند كه پسر خدا یا خود خداست! آنچه عیسى در باره ی 

خود گفته، قطعى و مسلم است؛ لكن یهودیان و مسیحیان در 

باره ی او دچار شك و تردید شدند. یهودیان، او را ساحر دروغگو، 

دانستند)ترجمه ی  سوم  اقنوم  و  خدا  پسر  را  او  مسیحیان،  و 

مجمع البیان، ج 15، صص163ـ166(.

عیسی، فرزند خدا نیست

حضرت  از  بعد  آنان  كه  مى دهد  گواهى  مسیحیت  تاریخ 

مسیح تا چه اندازه در باره ی او و موضوع توحید اختلاف 

كردند. این اختلافات، به اندازه اى بالا گرفت كه »قسطنطین«، 

امپراتور روم، مجمعى از اسقف ها)دانشمندان بزرگ مسیحى( 

آن هاست.  تاریخى  معروف  مجمع  سه  از  یكى  كه  داد  تشكیل 

شمار این مجمع، به دو هزار و صد و هفتاد عضو رسید كه همه 

از بزرگان آنان بودند. هنگامى كه بحث به موضوع عیسى رسید، 

علماى حاضر، نظریات كاملاً مختلفى در باره ی او اظهار کردند 

و هر گروهى عقیده اى داشت:

را  عده اى  است!  شده  نازل  زمین  به  كه  خداست  او    .1

زنده كرده و گروهى را میرانده و سپس به آسمان صعود كرده 

است!؛ 2. او فرزند خداست!؛ 3. او یكى از اقانیم ثلاثه)سه ذات 

مقدس( است: اب و ابن و روح القدس)خداى پدر، خداى پسر 

و روح القدس(!؛ 4. او سومین آن سه نفر است: خداوند، معبود 

بنده ی  او   .5 معبود!؛  هم  مادرش  است؛  معبود  هم  او  است؛ 

یک سخنى  هر  هم  دیگر  فرقه هاى  او.  فرستاده ی  و  خداست 

گفتند؛ چنان كه بر هیچ یك از این عقاید اتفاق نظر پدید نیامد. 

تثلیث)اقانیم  عقیده ی  به  مربوط  طرفداران،  رقم  بزرگ ترین 

با موافقت 308  نیقیه و  اعتقادنامه ی  قالب  بود که در  ثلاثه( 

داشت،  نسبى  اكثریتی  که  را  آن  امپراتور،  و  شد،  تصویب  نفر 

پذیرفت و عقیده ی رسمى دانست، و بقیه را كنار گذاشت؛ اما 

قرار  اقلیت  در  داشت،  كمترى  طرفداران  كه  توحید  عقیده ی 

گرفت)فى ظلال القرآن، جلد5، ص436(. 

فرزند  باره ی  در  نصارى  گفتار   ،35 آیه ی  در  اما  خداوند 

است، و جمله ی » اذِا  نفى کرده  و  ابطال  را  بودن مسیح  خدا 

َّ ما يقَولُ لهَ}كنُ فيَکَونُ «، حجتى بر این معناست که البته به  ِّ امَ رًافاَنِ قضَيّْ
لفظ »قضى« آمده تا بر علت و ملاك موضوع یعنى محال بودن 

فرزند خدا بودن مسیح دلالت كند؛ چون فرزنددار شدن برای 

این است كه فرزند، آدمى را در برآوردن حوایج زندگی اش كمك 

 كند؛ در حالی که خداى سبحان از كمك بی نیاز است. آنچه خدا 

می خواهد، از خواستنش تخلف نمی کند، و مرادش از اراده اش 

عقب نمى افتد. او هر قضایى كه مى راند، تنها مایه اش این است 

اجزاى وجود  از  فرزند، خود جزئى  بگوید: »كن.« همچنین  كه 

فردی  تدریجى،  تربیت  با  او،  از جدایی  از  پس  كه  است  والد 

این كه در  از  اما خداى سبحان  جداگانه و مانند والد می شود؛ 

و  مثل  نیز  و  است،  بى نیاز  شود،  متوسل  تدریج  به  كارهایش 

مانندى ندارد؛ بلكه آنچه اراده كند، همان طور كه اراده مى كند 

و بدون كمترین مهلت و تدریجی موجود مى شود؛ بدون این كه 

شباهتى به او داشته باشد)ترجمه ی المیزان، ج 14، ص63(. /ب
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آنان را از روز حسرت هشدار ده؛ آنگاه كه 

در  )خدا  فرمانِ  روز،(  این  رسیدن  فرا  )با 

حالی   در  شد؛  خواهد  حتمی  آنان(  مورد 

نیاورده اند.  ایمان  و  در غفلت اند  آنان   كه 

كه  آن  هر  و  زمین  كه  ما هستیم  این   39 

و  می بریم،  ارث  به  است،  آن  روی  را 

 )آفریدگان( فقط  نزد ما بازگردانده می شوند. 

كن؛  یاد  ابراهیم  از  كتاب،  این  در   40

پیامبری  و  راستگو  بسیار  شخصی  او  زیرا 

عمویش  به  كه  آنگاه   41 بود؛  )والامقام( 

پرستی  را می  چیزی  چرا  »عموجان،  گفت: 

كه نه می شنود و نه می بیند و هیچ نفعی 

راستی  به  عموجان،   42 ندارد؟؛  حالت  به 

رسیده  من  به  چیزهایی  دانش،  و  علم  از 

من  از  بنابراین،  است.  نرسیده  تو  به  كه 

پیروی كن تا تو را به راهی راست هدایت 

43 عموجان، بردگی شیطان را مكن؛  كنم؛ 

رحمان،  )خدای(  مقابل  در  شیطان،  زیرا 

از  می ترسم  است؛44عموجان،من  سركش 

به  عذابی)سخت(  رحمان،  )خدای(  سوی 

تو برسد، و به سبب آن، فردی شوی كه كارش به شیطان واگذار شده است.« 45 گفت: »ای ابراهیم، آیا به 

خدایان من پشت می كنی؟ اگر )از مخالفت( دست برنداری، حتماً سنگسارت می كنم. )از من بترس( و برای 

مدتی طولانی از من دور شو.« 46 )ابراهیم( گفت: »)گرچه مرا تهدید كردی، از جانب من( امنیتی )كامل( 

برای تو وجود دارد. به زودی از پروردگارم برایت آمرزش خواهم خواست؛ زیرا او به من بسیار لطف دارد و با 

من مهربان است؛ 47 من از شما و آنچه به جای خدا می پرستید، كناره می گیرم و )تنها( پروردگارم را می پرستم؛ 

 بدین امید كه در دعا و مناجات با پروردگارم، بی نصیب نمانم.« 48 هنگامی  كه از آنان و آنچه به جای خدا 

می  پرستیدند، كناره گرفت، به او اسحاق و یعقوب را بخشیدیم، و هر یك را پیامبری )بزرگ( قرار دادیم؛ 49 و 

از رحمت خویش به آنان ارزانی كردیم و برایشان )در میان امّت ها( ستایشی نیكو و بلندآوازه قرار دادیم. 50 

در این كتاب، از موسی یاد كن؛ چه این كه او )انسانی( خالص شده و فرستاده ی )خدا( و پیامبِر )او( بود. 51
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39ـ40. مذمّت غفلت از خداوندِ باقی و مشغول شدن به 

آنچه فانی ست 
كلید همه ی بدبختى ها، غفلت است؛ غفلت از خداوند، غفلت 

توطئه ها،  از  گناه، غفلت  پیامدهاى  و  آثار  از  از معاد، غفلت 

غفلت از محرومان، غفلت از تاریخ و سنّت هاى آن، و غفلت 

از جوانى و استعدادها و زمینه هاى رشد)تفسیر نور، ج 7، ص269(. 

خداوند برای رفع این غفلت، به انسان تذکر می دهد که همه 

داشته  نسبتی  خدا  با  که  چیزی  هر  و  فانی ست  دنیا  در  چیز 

باشد، باقی خواهد بود)رحمن/26ـ27(، و می گوید که مبادا تو ای 

انسان، دو روز فرصتی را که برای عمل نیک در دنیا داری، از 

دست بدهی و در قیامت با حسرت بگویی که »پروردگار من، 

مرا بازگردانید. شاید در آنچه ترك كردم )و كوتاهى کردم( عمل 

صالحى بکنم.«)مؤمنون/99ـ100(.

قیامت؛ روز حسرت

که  می خواهد  خود  رسول  از  شیف،  آیات  این  در  خداوند، 

امر قضا مى شود، یعنى كار،  یكسره،   و  از روزى كه  را   مردم 

وقت  آن  بترساند.  مى شود،  حتمى  آنان  بر  همیشگی  هلاكت 

منقطع  كسى ست،  هر  چشم  روشنى  كه  جاودان  سعادت  از 

نمی توان  مقیاسى  هیچ  با  كه  مى خورند  حسرتى  پس  مى شوند؛ 

اینان در دنیا  بدان سبب است كه  این  اندازه گیری کرد.  را  آن 

روشنى چشم  آن  به  را  ایشان  كه  را  راهى  و  ورزیدند  غفلت 

هدایت مى كرد و یک راست به آن مى رسانید، یعنى راه ایمان به 

خداى یگانه و تنزیه او از داشتن فرزند و شیك، ترك کردند، و 

راه مخالف آن را پیمودند. بی گمان ایشان غافل اند؛ و الا معلوم 

است كه انسان هیچ وقت راضى نمى شود كه چنین چیزى از او 

ناملایمتى  هر  تحمل  مستلزم  حفظش  كه  هرچند  شود؛  فوت 

المیزان،  بربایند )ترجمه ی  وى  از  به غفلت  را  آن  آن كه  مگر  باشد؛ 

ج 14، صص 65ـ66(.

این حسرت چه بسا ثمره ی خلود و جاودانی اصحاب بهشت 

گرامى  پیامبر  از  باشد.  در جهنم  اصحاب جهنم  و  بهشت،  در 

اسلام نقل شده است: »وقتى اهل بهشت داخل بهشت 

و اهل جهنّم داخل جهنّم شدند، مرگ چون قوچ سیاه و سفیدى 

مجسم می شود. پس آن را بین بهشت و جهنّم نگاه می دارند، و 

منادى از جانب خداوند ندا می كند: اى اهل بهشت و اى اهل 

جهنّم، بیایید و نگاه كنید. آن ها می آیند و نگاه می كنند و مرگ 

را می شناسند كه بدان صورت مجسم شده است. سپس آن را 

و  بهشت، همیشه هستید  اهل  اى  و می گویند:  ذبح می كنند 

مرگ نیست؛ و اى اهل جهنّم، همیشه هستید و مرگ نیست. 

پس اهل بهشت به قدرى خوشحال می شوند كه اگر مرگ بود، 

از شدّت فرح می مردند، و اهل جهنم نعره اى می كشند كه اگر 

مرگ بود، از غصّه می مردند.«)ترجمه ی مجمع البیان، ج 15، ص170(.

خداوند؛ وارث زمین و زمان

خداوند برای آن که به نوعی قضای امر در قیامت را تثبیت کند 

و قطعی نشان دهد، می فرماید كه این قضا بر ما سهل و ساده 

است؛ چون ماییم كه زمین و آسمان را ارث مى بریم، و همه شان 

به سوى ما باز مى گردند. 

فرد  به  فرد  یک  از  مال  انتقال  معناى  به  ارث،  و  وراثت 

دیگر است، بدون این كه معامله یا شبه معامله اى میان آن  دو 

صورت گرفته باشد؛ و مالى را كه از میت به زنده منتقل مى شود، 

میراث مى گویند)مفردات، ص863(. معناى وراثت زمین این است 

كه دارندگان آن، با مردن، دست از آن مى شویند، و زمین براى 

خدا مى ماند. وارث بودن خدا نیز یعنی آنان مى میرند، و آنچه 

مال به دست آورده اند، براى خدا مى ماند.

معنای دقیق تر آیه اما این است كه بگوییم خداى سبحان، 

تنها كسى ست كه بعد از فناى هر چیزى باقى می ماند. پس بعد 

از فناى زمین هم تنها او باقى مى ماند، و از زمین، وجود و آثار 

وجود را ارث مى برد. همچنین یگانه باقىِ بعد از انسان، اوست، 

و آنچه را كه انسان مالك بوده، او مالك مى شود؛ همچنان كه 

كیست؟  براى  امروز  »حكومت  می خوانیم:  شیف  آیه ی  در 

نیز خداوند ملك را  قهّار است.«)غافر/16(.  براى خداوند یكتاى 

و  صص66ـ67(  ج 14،  المیزان،  می کند)ترجمه ی  منحصر  خود  به  نیز 

او  از  فرزندان(،  و  اموال  )از  مى گوید  او  را  »آنچه  می فرماید: 

به ارث مى بریم، و او تنها نزد ما خواهد آمد.«)مریم/80(. پس 

هر چیزى را كه خداوند خلق كرده، روز قیامت به ارث مى برد 

)تفسیر قمى، ج2، ص51(.

اگر انسان به این حقیقت مؤمن و معتقد باشد، دیگر براى 

اموال و سایر مواهب مادى كه چند روزى نزد او امانت سپرده 

شده و به سرعت از دست بیرون مى رود، تعدى و ظلم و ستم 

و پای مال كردن حقیقت یا حقوق اشخاص را روا نمی داند)تفسیر 

نمونه، ج 13، ص75(. /ب
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او را از سمت راست كوهِ )طور( ندا دادیم، و 

در حالی  كه مناجات می كرد، او را )به خود( 

نزدیك كردیم. 52 و از روی رحمت خویش، 

پیامبران  )از  پیامبری  كه  را  هارون  برادرش 

این  53 در  ارزانی كردیم.  او  به  خدا( بود، 

كتاب، از اسماعیل یاد كن؛ زیرا او در وعده 

هایش راستگو و فرستاده ی )خدا( و پیامبر 

)او( بود؛ 54 و همواره خانواده اش را به نماز 

و انفاق )چه واجب و چه مستحب( فرمان 

شده  برگزیده  پروردگارش،  نزد  و  داد،  می 

كن؛  یاد  ادریس  از  كتاب،  این  در   55 بود. 

پیامبری )والامقام(  او بسیار راستگو و  زیرا 

ارتقا  والا  جایگاهی  به  را  او  ما   56 بود. 

دادیم. 57 آنان، كسانی هستند كه خدا به 

آنان نعمت بخشیده است؛ از میان پیامبران 

كه از فرزندان آدم بودند، و از كسانی كه با 

نوح )بر كشتی( سوار كردیم، و از فرزندان 

)آنان  كه  كسانی  از  و  یعقوب،  و  ابراهیم 

هنگامی  برگزیدیم.  و  كردیم  هدایت  را( 

خوانده  آنان  بر  رحمان  )خدای(  آیات  كه 

می شد، سجده كنان و گریان )به خاك( می افتادند. 58 آنگاه، پس از آنان، جانشینان بدی به جایشان آمدند كه 

نماز را ضایع كردند و از تمایلات نفسانی پیروی نمودند )هنگامی كه این افراد مورد محاسبه قرار گیرند( به زودی 

سزای گمراهی )خود( را خواهند دید؛ 59 مگر كسانی كه توبه كنند و ایمان آورند و كار)های( شایسته انجام 

 دهند كه آنان وارد بهشت می شوند و به هیچ وجه مورد ستم قرار نخواهند گرفت. 60 باغ هایی )از بهشت ( 

كه برای اقامت دائمی ست؛ همان كه )خدای( رحمان به بندگانش وعده داده است؛ در  حالی  كه )هم اكنون از 

 نظرشان( پنهان است. حقیقت این است كه وعده ی او فرا خواهد رسید. 61 در آنجا هیچ سخن زشت و بیهوده ای 

نمی شنوند؛ بلكه )از فرشتگان و هم نشینان بهشتی خود،( سلام و سلامت می شنوند، و در آنجا، روزیِ خود را صبح 

و عصر )در اختیار( دارند. 62 این، )همان( بهشتی است كه به هر یك از بندگان مان كه خود را )از خشم ما( 

حفظ كند، به ارث می دهیم. 63 )ما فرشتگان،( تنها به فرمان پروردگارت نازل می شویم. آنچه پیش روی ماست 

)و بدان علم داریم(، و آنچه پشت سر ماست )و علم آن از ما پوشیده است(، و )هر( آنچه بین این )علم و جهل( 

است، فقط برای خداست. )آری،( مالك و صاحب اختیار تو هیچ گاه فراموش كار نیست؛ 64

بع 4
ر
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64ـ65. فرشتگان نیز رسولان الهی اند
در حدیثی که از طرق متعدد وارد شده)ترجمه ی مجمع البیان، ج 15، 
ص187؛ روح المعانى، ج16، ص113(، آمده که چند روزى وحى قطع 

شد، و جبرئیل، پیك وحى الهى، سراغ پیامبر نیامد. هنگامى كه 
او  به  پیامبر  شد،  نازل  پیامبر  بر  جبرئیل  و  گذشت  مدت  این 
فرمود: چرا دیر كردى؟ من بسیار مشتاق تو بودم. جبرئیل گفت: 
نازل  تو  پروردگار  فرمان  به  جز  »ما  اما  مشتاق ترم؛  تو  به  من 
نمى شویم. آنچه پیش روى ما و پشت سر ما و آنچه میان این دو 
است، همه از آن اوست و پروردگارت هرگز فراموش كار نبوده 
)و نیست(؛ همان پروردگار آسمان ها و زمین، و آنچه میان آن 
دو قرار دارد. او را بپرست و در راه عبادتش شكیبا باش! آیا مثل 

و مانندى براى او مى یابى؟« 
خداوند؛ مالک مطلق هستی

بر وجود خود،  متفرع  آثار  و  اعمال  مالک  را  ملائکه، خداوند 
از هستى شان  قبل  كه  مقدماتى  و  اسباب  مالک  و  مالک خود 
مُلك  می دانند.  است،  شده  پیدایش شان  سبب  و  كرده  ایجاد 
خداى متعال، مُلك حقیقى ست، و غیر از او كسى مگر به اذن 
و مشیت وی در آن تصرف و اراده اى ندارد. خداوند بر ملائكه 
عملى  هیچ  پس  ندارند،  معصیت  ملائكه  و چون  دارد،  احاطه 
مگر به امر، اذن و اراده ی خداوند نمی کنند. پس هیچ فرشته ای 
نیز چیزى  متعال  و خداى  نازل نمى شود،  امر خداوند  به  مگر 
از مُلك خود را فراموش نمى كند که در نتیجه ی آن، امر تدبیر 
مُلكش مختل بماند. پس در جایى كه نزول مَلكَ واجب است، 
امر به نزول را ترك نمى كند، و در جایى كه واجب نیست، به 

آن امر نمى كند.
ملائکه؛ واسطه ی میان خداوند و رسولان

فرشته ی وحى، بعد از آن که به رسول خدا نازل شد و آنچه را 
که می بایست نازل می کرد، نازل كرد، به رسول خدا خطاب كرد 
كه او خود نازل نشده، و آنچه را که نازل كرده، تنها به امر خدا 
و رسالت پروردگار او بوده است. كلام، كلام خداوند، و دعوت، 
دعوت اوست، و او پروردگار پیغمبر و پروردگار هر چیزى ست. 
پس باید تنها او را بپرستى؛ چون پروردگار دیگری نیست كه از 

وى به سوى او رو کنی. 
این ماجرا، نظیر این است كه پادشاهى، نامه یا پیغامى به 
فردی از كاركنان خود دهد تا آن را به برخى از فرمان روایانش 
برساند، و آن پیام آور، وقتى نامه یا پیغام را رساند، به آن شخص 
بگوید که آنچه من به تو ابلاغ كرده ام، از جانب خودم نبوده؛ 
بلكه به امر پادشاه و اشاره او بوده. نامه، نامه ی او، و رسالت، 
افراد  همه ی  اختیار  و  تو  اختیار  كه  اوست  و  اوست،  رسالت 

تا به تو برسانم.  نامه را به من داده  مملكت را دارد. پس آن 
اکنون به هر چه رسانده ام، گوش بده و از آن اطاعت كن و در 
از  پایدارى به خرج ده؛ چون مى دانى كه تو پادشاهی غیر  آن 
این پادشاه ندارى تا از فرمان این یکی اعراض کنی و به سوى 

او متوجه شوى.
در این مثال، كلام این فرستاده، تأكید بر همان كلام و پیام 
شاه است، و اگر فرض كنیم كه در همین مثال، شاه به این رسول 
دستور داده بود كه این كلمات را هم بعد از دادن نامه و پیام 
بگو، كلام این رسول، كلام شاه هم هست؛ چون از جانب او و 

به امر او گفته شده است)ترجمه ی المیزان، ج 14، صص110ـ 115(.
خداوند  رسول  که  ملائکه ای  به  تاریخ،   طول  در  البته 
هستند، گاه نگاه افراطی و گاهی نیز نگاه تفریطی شده است.  

نگاه متعادل به فرشتگان
در کنار روی کرد متعادلی که به فرشتگان وجود دارد، شاهد دو 
روی کرد افراطی و تفریطی از سوی جاهلیت سنتی و جاهلیت 

مدرن نیز هستیم: 
است)عیون  فرموده   رضا حضرت  متعادل:  روی کرد  1ـ 
از  خدا،  لطف  به  و  معصوم،  ملائكه،  ص269(:  ج1،  اخبارالرضا، 

خداى  كه  همچنان  محفوظ اند؛  زشتى  كار  و  گناه  هر  و  كفر 
متعال فرموده است: »)فرشتگان( هرگز فرمان خدا را مخالفت 
نمى كنند و آنچه را که بدان فرمان داده شده اند، )كامل( اجرا 
نزد  كه  آن ها  »و  است:  فرموده  نیز  و  مى کنند.«)تحریم/6(؛ 
و  نمى ورزند  استكبار  عبادتش  از  هیچ گاه  اویند]فرشتگان [، 
خسته نمى شوند. )تمام( شب و روز را تسبیح مى گویند و سست 
 نمى شوند.«)انبیاء/19ـ20(. امیرالمؤمنین نیز در وصف ملائكه 
فرموده است: »)فرشتگان،( خداى را تسبیح مى گویند و دچار 
عقلشان  و  نمى گیرد  خواب  را  دیدگانشان  نمى شوند.  خستگى 
دچار سهو و فراموشى، و بدن هایشان سست و ناتوان نمی شود و 

غفلت و نسیان به آن ها نمی رسد.«)نهج البلاغه، خطبه ی1(. 
2ـ روی کرد افراطی: مشرکان جاهلی، فرشتگان را فرزندان خدا 
می دانستند و  می گفتند که خداوند رحمان، فرزندى براى خود 
انتخاب كرده است؛ اما خداوند به آنان پاسخ داد که »او منزه 
است )از این عیب و نقص(. آن ها]فرشتگان [، بندگان شایسته ی 
اویند. هرگز در سخن بر او پیشى نمى گیرند و )پیوسته( به فرمان 

او عمل مى كنند.«)انبیاء/26ـ27(.
خطاکار  را  فرشتگان  نیز  مدرن  مشرکان  تفریطی:  روی کرد  3ـ 
میان  آنان  واسطه گری  هرگونه  تا  می کنند  معرفی  گناه  اهل  و 
سؤال  زیر  را  نبوت  و  کنند  نفی  را  عظامش  انبیای  و  خداوند 

برند.  /ب
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ها و زمین و  مالك و صاحب اختیار آسمان 

)هر( آنچه میان آن دو است. بنابراین، او 

را بپرست و با شكیبایی فراوان بر عبادتش 

 پایدار باش. آیا برای او همانندی می شناسی؟ 

به راستی  »آیا  گوید:  می  )كافر(  انسان   65

قبر(  )از  نزدیك،  ای  آینده  در  بمیرم،  وقتی 

زنده بیرون خواهم آمد؟« 66 آیا )همین( 

او  این،  از  ندارد كه ما پیش  یاد  به  انسان 

را آفریدیم؛ در حالی  كه هیچ چیزی نبود؟ 

را  آنان  پروردگارت كه حتماً  به  67 سوگند 

همراه با شیاطین جمع می كنیم؛ آنگاه به 

  یقین آنان را در  حالی  كه به زانو درآمده اند، 

 68 كرد.  خواهیم  حاضر  دوزخ  اطراف  در 

كه  را  كسانی  گروهی،  هر  از  حتماً  آنگاه 

در برابر )خدای( رحمان سركش تر بوده اند، 

بیرون می كشیم. 69 بعد از آن، بی شك ما 

كسانی را كه برای وارد شدن و سوختن در 

آن سزاوارترند، بهتر می شناسیم. 70 هیچ یك 

از شما نیست مگر این كه به )كنار( جهنم 

خواهد رسید؛ )تحقق( این )وعده(، بر پروردگارت واجب و مشمول خواست او شده است. 71 آنگاه كسانی را 

كه خود را )از خشم خدا( حفظ كردند، )از دوزخ( نجات می دهیم و ستم كاران  را به زانو درآمده در آن رها 

می كنیم. 72 هنگامی  كه آیات ما، در حالی كه روشن و واضح است، بر آنان خوانده شود، كافران به مؤمنان 

می گویند: »جایگاه كدام یك از )ما( دو گروه، بهتر، و محفل كدام یك، نیكوتر )و آراسته تر( است؟« 73 چه بسیار 

مردمان هم عصر را پیش از آنان هلاك كردیم كه)در خانه هایشان( اثاث و چشم انداز بهتری داشتند.74 بگو: كسی 

كه در گمراهی به سر می برد، بر )خدای( رحمان لازم است كه حتماً به او مهلت دهد. پس زمانی كه آنچه را كه 

وعده داده می شوند، ببینند، كه یا عذاب است یا قیامت، بی گمان خواهند دانست كه جایگاه چه كسی بدتر و 

لشكر چه كسی ناتوان تر است. 75 )در مقابل،( خداوند بر هدایتِ راه یافتگان می افزاید، و پاداش اعمال صالح 

ماندگار نزد پروردگارت، بهتر و خوش عاقبت تر است. 76



310

71ـ72. آیا همه ی انسان ها وارد جهنم می شوند؟
در باب تفسیر این آیات شیف، دو نظر کلی در میان مفسران 

وجود دارد:

ظالمان  و  متقیان  شما  همه ی  که  می فرماید  خداوند   .1

به زودى بر لبه و پرتگاه آتش قرار مى گیرید، و این قرار یافتن 

آنگاه  است.  پروردگار  بر  حتمى  واجبى  آتش،  پرتگاه  بر  شما 

به  را  ظالمان  و  می دهیم  نجات  داشته اند،  تقوى  كه  را  كسانى 

همچنان  ایشان  و  مى گذاریم،  باقى  آن  در  ستم شان  سبب 

به زانودرآمده در آن باقى مى مانند. 

و  حضور  از  بیش  به  آتش،  در  ورود  تفسیر،  این  در 

معنای  به  هیچ وجه  به  و  ندارد  دلالت  اختیارى(  اشاف)البته 

 دخول در آتش نیست. امام صادق در باره ی این آیه ی شیف 

فلان  بر  مى گوید  عرب  كه  نشنیده اى  »مگر  که  است  فرموده 

داخل  كه  این  نه  رسیدیم؛  آن  نزدیك  یعنى  شدیم؛  وارد  قبیله 

شدیم؟«)تفسیر قمى ج2، ص52(. نجات متقین از آتش نیز مستلزم 

این معنا نیست كه داخل آتش شده باشند؛ چراکه نجات انسان، 

هم بر دستگیری از  شخص درون  مهلكه صادق است،  و هم 

بر دور كردن او از مهلكه. بنابراین اگر كسى را كه به هلاكت 

داده ایم.  نجات  نیز  را  او  كنیم،  دور  هلاكت  از  شده،  مشرف 

انسان  یا شقی  مقتضای طبع شور  به  نیز  آتش  در  ورود  این 

نیست؛ بلکه به خواست خداوند عملی می شود)ترجمه ی المیزان، 

ج 14، صص121ـ 125(.

2. تفسیر دومى كه اكثر مفسران آن را انتخاب كرده اند، این 

است كه ورود، در اینجا، به معنى دخول است، و به این ترتیب، 

همه ی انسان ها، نیك و بد، بدون استثنا وارد جهنم مى شوند. 

البته دوزخ بر نیكان سرد و سالم خواهد بود؛ همان گونه كه آتش 

نمرود بر ابراهیم)انبیاء/69( سرد و سالم شد؛ چراكه آتش با آن ها 

سنخیت ندارد؛ گویى از آنان دور مى شود و فرار مى كند، و هر 

جا که آن ها قرار مى گیرند، خاموش مى شود. اما دوزخیان كه با 

آتش دوزخ تناسب دارند، همچون ماده ی اشتعال پذیری كه به 

آتش برسد، فوری شعله ور مى شوند)تفسیر نمونه، ج 13، ص118(.

آن  از  عبور  معناى  به  را  آتش  به  ورود  اما  صدوق  شیخ 

صراط،  گفته اند  كه  کرده  استناد  صراط  روایات  بر  و  دانسته  

پلى ست كه روى آتش كشیده شده و همه ی مردم، چه نیكان 

و چه فجار، مأمور مى شوند که از آن عبور كنند؛ در حالی که 

مى افتند)اعتقادات  آتش  در  فجار  و  مى كنند  عبور  آن  از  نیكان 

از  و  باریك تر  مو  از  که  صراطی  ص86(؛  حسنی،  ترجمه ی  صدوق، 

شمشیر تیزتر است)تفسیر نورالثقلین، ج5، ص572(.

حکمت ورود همه ی انسان ها به آتش

است  این  آتش  به  ورود  فایده ی  كه  آمده  روایات  بعضى  در 

از  بعد  مگر  بهشت نمى كند  داخل  را  احدى  متعال،  كه خداى 

ببیند،  را  آن  عذاب هاى  تا  می دهد  نشان  او  به  را  آتش  آن كه 

و در نتیجه، قدر تفضل خدا و نعیم بهشت را بداند و بیشتر 

جهنم  داخل  را  هیچ كس  همچنین  شود؛  مسرور  و  خوشحال 

تا  می كند  مشرف  بهشت  به  را  او  آن كه  از  بعد  مگر  نمى كند 

در  نتیجه،  در  و  ببیند،  را  آن  ثواب هاى  و  بهشت  نعمت هاى 

جهنم، عقوبتش سخت تر و حسرتش بر فوت بهشت و نعیم آن 

بیشتر باشد)ترجمه ی مجمع البیان، ج 15، ص197(.

ورود در آتش، عذابی برای مؤمنان نیست

كمترین  كه  مى گذرند  آتش  از  قاطع  و  سریع  چنان  مؤمنان 

»مردم  فرموده اند:   پیامبر نمى ماند.  آنان  بر  آن  از  اثرى 

اعمالشان  بر حسب  آتش)دوزخ( مى شوند. سپس  وارد  همگى 

از آن بیرون مى آیند: بعضى، همچون برق؛ برخی، مانند تندباد؛ 

گروهی، مثل دویدن تند اسب؛ دسته ای، همانند سوار معمول؛ 

عده ای، چون پیاده اى كه تند مى رود؛ و بعضى نیز مانند كسى كه 

عادی راه مى رود.«)نورالثقلین، ج3، ص353(.

مراتب تقوا

دارد:  مراتبى  تقوى  و  متقیان اند،  جهنم،  از  نجات یافتگان 

مرتبه ی ابتدایی تقوا، تقواى از عقاید فاسد و مذاهب باطل و 

معاصى ست كه باعث سلب ایمان مى شود؛ اگرچه این تقوا حین 

رحلت از دنیا تحقق پذیرد؛ چنان كه در نهایت، انسان باایمان 

از دنیا رود. مرتبه ی اعلاى تقوا نیز تقواى از توجه به غیر خدا 

در همه ی امور و حالات است. بین این دو مرتبه، انسان های 

متوسط از حیث مراتب ایمان و اخلاق و اعمال قرار دارند. البته 

آیه ی شیف، به سبب اطلاقش، شامل جمیع مراتب می شود؛ 

چنان که کل اهل ایمان، به علت وسعت رحمت الهى و شفاعت 

شفعا نجات پیدا مى كنند؛ اگرچه گرفتاری هایى در مراحل قبل 

داشته باشند)اطیب البیان، ج 8، ص473(. /ب
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)همچنین( از )ماجرای( آن شخصی به من 

خبر بده كه آیات و نشانه های ما را انكار 

كرد و گفت: »قطعاً به من مال و فرزندان 

)بسیاری( داده خواهد شد.« 77 آیا از غیب 

)خدای( رحمان  از  این كه  یا  یافته،  آگاهی 

وجه  هیچ  به   78 است؟!  گرفته  عهدی 

)چنین نیست كه می پندارد، و نباید چنین 

كند(؛ به زودی )برایش روشن می كنیم كه( 

آنچه را كه می گوید، )در دنیا( می نویسیم، 

و بی شك عذاب را برایش طولانی خواهیم 

كرد؛ 79 و آنچه )از مال و فرزند( را كه )با 

غرور( به زبان می آورد، به ارث می بریم، و 

جای  به   80 آمد.  خواهد  ما  نزد  به تنهایی 

مایه ی  تا  كنند  می  انتخاب  خدایانی  خدا، 

)چنین  وجه  هیچ  به   81 شوند.  عزتّشان 

نیست كه می پندارند، و نباید چنین كنند(؛ 

به زودی )آن خدایان،( پرستش آنان را انكار 

خواهند  دشمن شان  و  مخالف  و  كنند  می 

شد. 82 آیا توجه نكرده ای كه ما شیاطین را 

به سوی كافران فرستاده و بر آنان مسلطّ 

نخواه كه درباره ی  ما(  )از  بنابراین،   83 كنند؟  گناه( تحریك می  )به  را  آنان  كه بی گمان  ایم؛ در حالی   كرده 

)نابودی( آنان شتاب كنیم؛ زیرا بی شك ما )اعمال و لحظات عمر( آنان را شمارش می كنیم. 84 روزی ) را یاد 

كن( كه پرهیزكاران را در  حالی  كه )بر ناقه های بهشتی( سوارند، جمع، و به پیشگاه )خدای( رحمان روان 

خواهیم كرد؛ 85 و گنه كاران را )همانند حیواناتِ( تشنه به سوی جهنّم می رانیم. 86 )معبودهای باطل،( اختیار 

شفاعت را ندارند؛ مگر كسی كه از )خدای( رحمان عهدی )خاص( گرفته باشد. 87 گفتند: »)خدای( رحمان، 

فرزندی )برای خود( برگزیده است.« 88 حقیقتاً مرتكب امر بسیار زشتی شده اید. 89 نزدیك  است كه آسمان ها 

به سبب این )سخن( پاره  پاره شوند، و زمین بشكافد، و كوه ها متلاشی شده، )بر زمین( فرو ریزند؛ 90 كه برای 

)خدای( رحمان، فرزندی قائل شدند؛ 91 در  حالی  كه شایسته ی )خدای( رحمان نیست كه فرزندی انتخاب كند. 

92 هیچ كس در آسمان ها و زمین نیست مگر این كه برده وار، در برابر )خدای( رحمان، سر بندگی فرود می آورد. 

93 یقیناً آنان را تا پایان شمرده است و قطعاً )لحظات و اعمال( آنان را شماره كرده است. 94 و همه ی آنان، 

در روز قیامت، تك و تنها در پیشگاه او حاضر خواهند شد. 95
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77ـ 95. آنچه کفار و مشرکان می اندیشند و عمل می کنند، 

همه باطل است
غلط  اندیشه های  دارنده ی  تاریخ،  طول  در  مشرکان،  و  کفار 

باطل بوده و هستند. خداوند، در آیات شیف، هم  و اعمال 

تحلیل  هم  و  می کند  تبیین  را  اعمال  و  افکار  این  از  برخی 

مخاطبان کفار در مورد ایشان را تصحیح می کند.

تحلیلی از بهره مندی های دنیوی کفار

دنیای پرزرق وبرق کفار، عده ای از انسان های ضعیف الایمان را 

چنان فریفته است که می پرسند اگر آن ها بر طریق باطل اند، 

از چه روست؛ پس برای  این همه نعمت و پیش رفت شان  پس 

دست یافتن به پیش رفت و تمدن، چاره ای نیست مگر این که از 

راه آنان پیروی کنیم و ایمان و پرهیزگاری را کنار گذاریم)تفسیر 

نمونه، ج 13، ص127(. خداوند در آیات ابتدایی صفحه می خواهد 

و  ببینند  دیگر  گونه ای  تا  بشوید  را  انسان ها  این  چشم های 

كه  کفار  توهم  این  به  پاسخ  مقام  در  رو  این  از  کنند.  تحلیل 

گمان می کنند که کفر به خدا، عامل و منبع ایجاد قدرت و عزت 

است، می فرماید: 

1. مگر کفار از غیب خبر دارند که چنین ادعایی می کنند؟؛ 

2. مگر با خدا عهد بسته اند كه چنین قاطع و محكم مى گویند 

اثرش  آیات خدا،  به  كفر   .3 متمکن خواهیم شد؟؛  کفر  با  که 

بهره مند شدن از مال و اولاد نیست؛ بلكه اثرش امتداد عذاب 

خود،  كلام  با  مى زند،  را  حرف  این  كه  كسى  رو  این  از  است. 

قسمتى  پی  در  قسمت،  هر  كه  مى طلبد  را  ممدودى  عذاب 

دیگر برسد، و ما به زودی آن عذاب ممدود را به او مى چشانیم: 

»سپس )او( هر كه را مى خواهد، صدا بزند )تا یاری اش كند(. 

ما هم به زودى مأموران دوزخ را صدا مى زنیم )تا او را به دوزخ 

افكنند(.«)علق/17ـ 18(؛ 4. او به زودى مى میرد و فانى مى شود، و 

این كلامش كه می گوید »با كفرم صاحب مال و اولاد مى شوم«، 

جدا  او  از  خطاست،  و  گناه  سخنى  چون  و  مى ماند،  باقى 

نمى شود و نزد خدا محفوظ مى ماند. درست همان طور كه اگر 

مالى از او مانده بود، خدا آن را ارث مى برد، كلامش را هم خدا 

ارث مى برد؛ 5. او به زودى تك وتنها نزد ما مى آید و هیچ كس با 

او نیست؛ مگر همین كلامش كه ما آن را حفظ می کنیم و برضد 

او استفاده خواهیم کرد.

شرک به خدا، مایه ی عزت نیست

اتخاذ  خود  برای  خداوند  از  غیر  معبودانی  مشرکان،  و  کفار 

کرده اند تا شفیع شان باشند و به درگاه خدا نزدیكشان كنند، و 

در نتیجه، به عزت دنیا برسند، و این عزت، ایشان را به سوى 

پندار  این  پاسخ  در  کند. خداوند  دور  از ش  و  كشاند  خیرات 

غلط فرموده است:

و  مى ورزند  كفر  این مشركان  عبادت  به  آلهه  به زودى   .1

دشمنی شان  به  بلكه  طرفدارشان؛  نه  و  مى شوند  ایشان  ضد 

مایه ی  که  مى كردند  خیال  مشركان  كه  آن طور  و  برمى خیزند، 

فاطر/13ـ14(؛  شد)نحل/86؛  نخواهد  شد،  خواهند  آن ها  عزت 

کفار  هستند،  آلهه  همین  از  دسته ای  خود  كه  شیطان ها   .2

تحریك  چیزى  به سوى  شدیدتر  چه  هر  تكان  با  را  و مشرکان 

مى كنند كه هلاكت و شقاوتشان در آن است؛ 3. هم خود کفار 

به  و  مى گردند،  بر  ما  سوى  به  خدایانشان،  هم  و  مشرکان  و 

هیچ وجه از حوزه ی سلطنت ما بیرون نمى روند؛ 4. تنها کسانی 

از  و  دارند  یگانه  خداوند  با  عهدی  که  دارند  شفاعت  قدرت 

انبیا، شهدا، علما و مؤمنان)ترجمه ی  اویند؛ چون  مقربان درگاه 

مجمع البیان، ج 15، ص207(.

خداوند، هیچ فرزندی ندارد

مشرکان می گفتند که خداوند برای خود فرزندی برگزیده است. 

در پاسخ به این تفکر غلط، چند نکته بیان می شود: 

1. همه ی موجودات، بنده ی خدا، متوجه و مملوك محض 

اویند. بنابراین، مالك نفع و ضرر و مرگ و حیات و نشور خود 

نیستند، و این امرى ست كه هم اکنون نیز ملازم آدمى در زندگى 

دنیاست؛ 2. خداوند، همه ی موجودات را شمرده است. مراد از 

شمردن این است که عبودیت ایشان را تثبیت کرده است؛ 3. 

موجودات، تنها به عرصه ی قیامت پا می گذارند؛ بدین معنا که با 

دست خالى وارد می شوند؛ طوری كه مالك هیچ یک از چیزهایی 

كه در دنیا به ظاهر مالک آن ها بوده اند، نیستند.

باشد،  این  زمین  و  آسمان ها  موجودات  تمامى  حال  وقتى 

خدا  فرزند  موجودات،  همین  از  بعضى  است  ممكن  چطور 

خداى  به  موجودات  همه ی  وجود  شدن  منتهى  البته  باشند؟ 

متعال، از موضوعاتی ست که معتقدان به صانع، هیچ تردیدی 

در آن ندارند؛ چه معتقد به توحید صانع و چه مشرك باشند. 

معبودهاى  به  بعضى،  كه  است  این  هست،  كه  اختلافى  تنها 

را یكى مى دانند؛ گروهی، چند  برخی، معبود  قائل اند؛  بیشترى 

رب یعنى چند مدبر قبول دارند كه یا خدا امر تدبیر را به آن ها 

واگذار كرده، یا خود در تدبیر مستقل اند؛ و دسته ای، مدبر را 

هم یكى مى دانند)ترجمه ی المیزان، ج 14، صص140ـ154(. /ب
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كسانی كه ایمان آوردند و كارهای شایسته 

برایشان  رحمان  )خدای(  زودی  به  كردند، 

محبتّی )در دل ها( قرار می دهد. 96 ما فقط 

بدین علت قرآن را به زبان تو )یعنی عربی 

فصیح( نازل كردیم و آسان قرار دادیم تا به 

وسیله ی آن، پرهیزكاران را بشارت دهی، و 

به افراد سرسخت و پرجدل هشدار دهی. 

از  پیش  را  بسیار مردمان هم عصر  97 چه 

آنان هلاك كردیم. آیا )وجود( احدی از آنان 

از  صدایی  كمترین  یا  كنی،  می  احساس  را 

آنان می شنوی؟ 98 

سوره ی طه )در مكّه نازل شده است(

به نام خداوند بخشنده ی مهربان

طا ، ها. 1 ما قرآن را برای به زحمت افتادن 

تو نازل نكردیم؛ 2 بلكه )آن را فرستادیم تا( 

برای كسی كه )از خدا( می ترسد، یادآوری 

 باشد.3 بی شك )این قرآن( از جانب كسی كه 

نازل  آفریده،  را  بلند  آسمان های  و  زمین 

تخت  بر  رحمان،  )خدای(   4 است.  شده 

فرمان روایی )جهان( مستقر شده )و مشغول حكم  رانی(ست. 5 آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین و آنچه بین 

آن دو و )نیز( آنچه زیر خاك است، فقط برای اوست. 6 اگر بلند صحبت كنی )،یا آرام، تفاوتی ندارد؛ زیرا( او 

از سخنانی كه در دل پنهان می شود، و )حتی از بسیار( پنهان تر از آن )نیز( آگاه است. 7 »الله« است كه جز او 

معبودی نیست. بهترین نام ها فقط از آنِ اوست. 8 آیا داستان موسی به تو رسیده است؟؛ 9 هنگامی كه آتشی 

دید. پس به خانواده اش گفت: »)اندكی( مكث كنید كه من آتشی دیدم. امیدوارم كه از آن شعله ای برایتان 

بیاورم؛ یا در كنار آتش، )شخص( راه نمایی بیابم.« 10 پس هنگامی  كه به آتش رسید، ندا داده شد: »ای موسی!؛ 

11 این من ام؛ پروردگارت. بنابراین، كفش هایت را دربیاور؛ زیرا تو در سرزمین مقدّس »طوُی« هستی. 12

ب32
ح ـز
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96. محبت؛ در گرو ایمان و عمل صالح
این  آیه ی شیف،  به معناى محبت است. در  كلمه ی مودت، 

وعده ی جمیل از ناحیه ی خداى متعال آمده كه خود به زودى 

براى كسانى كه ایمان آورده اند و عمل صالح مى كنند، مودتى در 

دل ها قرار مى دهد. این اقوال مختلف در مورد آیه وجود دارد:

مؤمنى  هیچ  زیرا  است؛   على مخصوص  آیه،  این   .1

 را در دل نداشته باشد. پیامبر نیست كه محبت على

به على فرمود که بگو: خدایا، براى من نزد خویش عهدى 

قرار ده و محبت مرا در دل مؤمنین بینداز. على به دستور 

پیامبر دعا كرد، و سپس این آیه نازل شد)الدرالمنثور، ج4، 

ص287(. 

این  مورد  در   امام صادق از  که  است  گفته  ابوبصیر 

ولایت  و  محبت  آنان  براى  خدا  »یعنى  فرمود:  پرسیدم،  آیه 

امیرالمؤمنین را قرار مى دهد. این همان محبتی ست كه خدا در 

این آیه وعده داده است)تفسیر قمى، ج2، ص57(. 

این آیه، شامل تمام مؤمنان مى شود؛ پس هر كس دل   .2

خود را متوجه خدا كند، خداوند هم دل هاى مؤمنان را متوجه 

ربیع  مى دهد.  قرار  ایشان  دل  در  را  او  دوستى  و  مى کند  او 

بن انس گفته است: خدا هر گاه بنده اى را دوست بدارد، به 

هم  تو  مى دارم؛  دوست  را  فلان كس  من  که  می گوید  جبرئیل 

خداوند  كه  مى كند  ندا  آسمان  در  جبرئیل  بدار.  دوست  را  او 

با او  فلان كس را دوست مى دارد. پس همه ی اهل آسمان نیز 

دوست مى شوند. آنگاه محبت او در میان اهل زمین نیز منتشر 

مى شود)فى ظلال القرآن، جلد5، ص454(. پس معناى آیه این است كه 

خداوند، آن ها را دوست مى دارد و محبت شان را در دل مردم 

مى اندازد.

این حدیث نشان مى دهد كه ایمان و عمل صالح، بازتابى 

از  حاصل  محبوبیت  شعاع  و  دارند،  هستى  عالم  وسعت  به 

خداوند،  پاك  ذات  مى گیرد؛  فرا  را  آفرینش  پهنه ی  تمام  آن ها، 

اهل  همه ی  نزد  آنان  دارد؛  دوست  را  صفاتی  چنین  دارندگان 

انسان هایى كه در  این محبت در قلوب  آسمان محبوب اند؛ و 

زمین هستند، پرتوافكن مى شود. راستى چه لذتى از این بالاتر 

عالم  نیكان  و  پاكان  همه ی  محبوب  كند  احساس  انسان  كه 

انسان احساس كند زمین  هستى ست؟ و چه دردناك است كه 

و آسمان و فرشته ها و انسان هاى باایمان، همه از او متنفر و 

بیزارند!)تفسیر نمونه، ج 13، ص146(.

3. خداوند، محبت آن ها را در دل مخالفانشان قرار مى دهد 

تا ایمان بیاورند و قدرت آن ها افزایش پیدا كند.

4. خداوند، محبت آن ها را در دل یكدیگر قرار مى دهد تا 

یكدیگر را دوست بدارند و پشتیبان یكدیگر باشند و همچون 

دستى واحد در مقابل دشمن به نبرد برخیزند.

5. خداوند، در آخرت، محبت آن ها را در دل یكدیگر قرار 

بدارند.  دوست  فرزند  و  پدر  همچون  را  یكدیگر  تا  مى دهد 

است)ترجمه ی  نعمت  بزرگ ترین  و  شادى  والاترین  خود  این 

مجمع البیان، ج 15، ص212(.

6. خداوند، این وعده را مطلق بیان کرده و به هیچ قیدی 

این محبت در كدام  مقید نکرده است؛ یعنی مقید نكرده که 

یا دل هاى  ایمان و عمل صالح،  اهل  دل ها می نشیند؛ دل هاى 

بهشت  یا  آخرت  یا  دنیا  در  که  نکرده  مقید  دیگران. همچنین 

چنین می شود، و چون مقید نكرده، وجهى ندارد که ما آن را به 

قیودى مقید کنیم)ترجمه ی المیزان، ج 14، ص154(.

مؤمنان  امیر  باره ی  در  را  آیه  مفسران،  بعضى  این كه  پس 

على دانسته اند و در روایات بسیارى نیز بدان اشاره شده، 

و مرحله ی  عالى  که درجه ی  است  نکته  این  بیانگر  بدون شك 

این  از  مانع  این  ولى  است؛  متقین  امام  آن  ویژه ی  آن،  بالاى 

صالحان،  و  مؤمنان  همه ی  دیگر،  مراحل  در  كه  بود  نخواهد 

از طعم این محبت و محبوبیت در افكار عمومى بچشند و از 

این مودت الهى سهمى ببرند. همچنین مانع از آن نخواهد بود 

كه دشمنان نیز در دل خود نسبت به آن ها احساس محبت و 

احترام كنند.

جذبه ی عمیق خداباوران

ایمان و عمل صالح، جاذبه و كشش فوق العاده اى دارد. اعتقاد 

فكر  و  بازتابش در روح  كه  پیامبران  یگانگى خدا و دعوت  به 

تقوا،  انسانى،  عالی  اخلاق  صورت  به  انسان  كردار  و  گفتار  و 

و گذشت، تجلى می كند، همچون  ایثار  امانت، شجاعت،  پاكى، 

و  ناپاك  افراد  حتى  است.  رباینده  مغناطیس،  عظیم  نیروهاى 

خود  همچون  ناپاكانى  از  و  مى برند  لذت  پاكان  از  نیز  آلوده 

متنفرند. برای همین، هنگامى كه فى المثل مى خواهند همسر یا 

شیكى انتخاب كنند، تأكید دارند كه طرف آن ها، پاك و نجیب و 

امین و درست كار باشد. این طبیعى ست، و در حقیقت، نخستین 

پاداشى ست كه خدا به مؤمنان و صالحان مى دهد كه دامنه اش 

از دنیا به سراى دیگر نیز كشیده مى شود. با چشم خود بسیار 

دیده ایم که وقتی افراد پاك چشم از جهان مى بندند، دیده ها 

براى آن ها گریان مى شود؛ هرچند مقام اجتماعى نداشته باشند. 

همه ی مردم، جاى آن ها را خالى مى بینند و خود را در عزاى آنان 

شیك مى شمارند. /ب
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من تو را برگزیده ام. بنابراین، به آنچه وحی 

می شود، گوش فرا ده. 13 این من ام؛ »الله«؛ 

كه هیچ معبودی جز من نیست. بنابراین، 

را  نماز  من،  كردن  یاد  برای  و  بپرست  مرا 

كامل و بدون نقص به جای  آور؛ 14 چرا كه 

قیامت فرا خواهد رسید. می خواهم )زمان( 

در  به هر كسی  تا  دارم  نگه  را مخفی  آن 

 15 داده شود.  مقابل سعی و تلاشش جزا 

از  بنابراین، كسی كه به آن ایمان ندارد و 

از  را  تو  كند،  پیروی می  خود  نفس  هوای 

این صورت  بازندارد؛ كه در  )توجه به( آن 

آنچه  موسی،  ای   16 شد.  خواهی  هلاك 

چیست؟«  دارد،  قرار  تو  راست  دست  در 

بر  است.  من  عصای  »این  كرد:  عرض   17

شاخه ها( )به  آن  با  و  می كنم  تكیه   آن 

می زنم و بر گوسفندانم )برگ( می ریزم و با 

آن نیازهای دیگرم را )نیز( برطرف می كنم.« 

18 فرمود: »ای موسی، آن را بیفكن.« 19 

به  كه  شد  ماری  ناگهان  و  افكند،  را  آن 

سرعت می خزید. 20 فرمود: »آن را بگیر و نترس؛ به زودی آن را به  حالت اولش بازمی گردانیم. 21 دستت را به 

زیر بغل خود بچسبان تا سفید و درخشان شود. بی آن كه به سبب بیماری پیسی )، زشت شده( باشد، بیرون 

آید؛ كه )این نیز( نشانه ای دیگر است. 22 )این معجزات را به تو عطا كردیم( تا برخی از نشانه های بسیار 

بزرگ خود را به تو نشان دهیم. 23 نزد فرعون برو كه او سركشی كرده است.« 24 عرض كرد: »پروردگارا، دلم 

را برای پذیرش )این مسئولیت( آماده كن؛ 25 و كارم را برایم آسان  كن؛ 26 و گره از زبانم بگشای؛ 27 تا سخنم 

را بفهمند. 28 و از خاندانم، یاوری برایم قرار ده؛ 29 هارون، برادرم را. 30 پشتم را به او محكم كن. 31 و او 

را در كار من )برای رساندن پیامت به مردم( شیك  كن؛ 32 تا تو را بسیار پاك شماریم؛ 33 و تو را بسیار یاد 

كنیم؛ 34 زیرا تو همواره به )حال( ما بینایی.« 35 فرمود: »ای موسی، بی شك خواسته ات به تو داده شد. 36 

به راستی )پیشتر هم( یك بار دیگر بر تو منّت گذاشته ایم؛ 37
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14. اقامه ی نماز، برپایی ستون دین است
دعوت  خود  عبادت  به  را  موسی  شیف،  آیه ی  در  خداوند، 

ویژه  تأکید  نماز  بر  عبادات،  انواع  میان  از  لکن  می کند؛ 

می فرماید؛ چرا که هم می خواهد اهمیت نماز را برساند، و هم 

بفهماند كه نماز، بهتر از هر عملى ست كه خضوع عبودیت را 

نشان می دهد و ذكر خدا را به قالب در می آورد)ترجمه ی المیزان، 

ج 14، ص195(. در اهمیت نماز همین بس که ستون دین معرفی 

شده)بحارالانوار، ج65، ص390(، و قوام امر دین، به اقامه و برپایی 

آن وابسته است.

هر  كه  است  این  آیه  مقصود  که  معتقدند  مفسران  اكثر 

در  بخوان؛ خواه  دارى،  عهده  بر  نمازى  كه  متذكر شدى  وقت 

وقت نماز باشى و خواه نباشى. این آموزه، از امام باقر نیز 

فرمود  پیامبر خدا  مى گوید:  مالك  بن  انس  است.  روایت شده 

آورد،  خاطر  به  وقت  هر  كرد،  فراموش  را  نمازى  كس  هر  که 

بخواند؛ كه كفاره اى جز این ندارد. سپس همین آیه را تلاوت 

کرد)ترجمه ی مجمع البیان، ج 16، ص14(. 

نماز؛ بهترین وسیله برای یاد خدا

انسان، در زندگى این جهان، با توجه به عوامل غافل كننده، به 

تذكر و یادآورى نیاز دارد؛ یادآوری با وسیله اى كه در فاصله هاى 

زمانى، خدا و رستاخیز و دعوت پیامبران و هدف آفرینش را به 

یاد او آورد و از غرق شدن در گرداب غفلت و بی خبرى حفظ 

كند. نماز، این وظیفه ی مهم را بر عهده دارد.

انسان، صبحگاهان از خوابى كه او را از همه چیز این جهان 

را  زندگى اش  برنامه ی  مى خواهد  و  می خیزد  بر  كرده،  بیگانه 

جان  و  قلب  مى رود،  نماز  چیز، سراغ  هر  از  پیش  كند.  شوع 

از او نیرو و مدد مى گیرد و  با یاد خدا صفا مى دهد،  خود را 

سپس آماده ی سعى و تلاش توأم با پاكى و صداقت مى شود. باز 

هنگامى كه غرق كارهاى روزانه شد و چند ساعتى گذشت و 

افتاد، ناگاه ظهر مى شود و  چه بسا میان او و یاد خدا جدایى 

صداى مؤذن را مى شنود: اللهّ اكبر! ... حى على الصلوة! پس باز 

سراغ نماز مى رود در برابر معبود خود به راز و نیاز مى ایستد، 

و اگر گرد و غبار غفلتى بر قلب او نشسته، آن را می شوید و 

کنار می زند. برای همین است كه خدا در نخستین دستورهای 

خویش در آغاز وحى به موسى مى گوید: نماز را بر پا دار تا به 

»ذكر  مى گوید:  رعد  28 سوره ی  آیه ی  در  باشى. همو  من  یاد 

خدا، مایه ی اطمینان و آرامش دل هاست.«؛ و در آیه ی 27 تا 

سوى  به  مطمئنه،  نفس  »اى  است:  فرموده  فجر  سوره ی   30

پروردگارت بازگرد؛ در حالى كه هم تو از او خشنودى و هم او از 

تو. در زمره ی بندگانم درآى و در بهشتم گام بگذار.« 

نتیجه  می توانیم  هم  كنار  در  آیه  سه  این  دادن  قرار  از 

بگیریم که 1ـ نماز، انسان را به یاد خدا می اندازد؛ 2ـ یاد خدا، 

به  را  او  مطمئنه،  نفس  و  3ـ  مى بخشد؛  مطمئنه  نفس  او  به 

مقام بندگان خاص و بهشت جاویدان مى رساند)تفسیر نمونه، ج 13، 

ص175(.

نماز؛ تجلی توجه خدا به انسان

این  شیف،  آیه ی  مقصود  که  گفته اند  مفسران  از  برخی 

است كه نماز را به پاى دار تا من هم با مدح و ثنا به یاد تو 

آیه ای  در  معنا،  این  بر  ص14(.  ج 16،  البیان،  مجمع  باشم)ترجمه ی 

دیگر چنین تأکید شده است: »پس به یاد من باشید تا به یاد 

مورد  برمی خیزد،  نماز  برای  که  انسانی  باشم.«)بقره/152(.  شما 

عنایت خداوند است و خدا به یاد اوست؛ چراکه توفیق خواندن 

نماز را به او داده است. پس نه تنها خواندن نماز، خود، شکرگزاری 

نعمات الهی ست، شکری نیز برای خواندن آن واجب می شود. 

را  الهی  نعمت های  توانست  نخواهد  هیچ گاه  انسان  بنابراین، 

شکر کامل و تام کند.                     

تبیین ماهیت ذکر

ذکر، هم در مقابل غفلت به کار می رود و هم فراموشی. غفلت 

و  نسیان  می دانم.  که  ندانم  یعنی  علم؛  به  علم  نداشتن  یعنی 

فراموشی نیز یعنی صورت علم به كلى از خزانه ی ذهن زایل شود. 

 در حالت دوم، ذکر، آثار و خواصى دارد که وقتی ذکر صورت 

می گیرد، آن آثار خود را نشان می دهد. مثلاً من وقتی به یاد 

 دوستم هستم که سعی در حل مشکلاتش داشته باشم. اثر ذکر، 

را  دوستم  است  ممکن  حالی که  در  اوست؛  مشکلات  حل 

نداشته  مشکلاتش  به  نیز  توجهی  اما  باشم؛  نکرده  فراموش 

المیزان،  باشم)ترجمه ی  داشته  او  مشکلات  از  غفلت  یعنی  باشم؛ 

ج 1، صص509ـ511(.

مقصود از ذکر، تنها یادآوری زبانی نیست؛ بلکه توجه قلبی 

و عملی ست. پیامبر اعظم فرموده اند: سه كار است كه 

انجام رسانند: مواسات و  این امت نمی توانند آن را )كامل( به 

برابرى با برادر دینى در مال؛ اداى حق مردم با قضاوت عادلانه 

در باره ی خود و دیگران؛ و خدا را در هر حال یاد كردن. منظور 

از این یادکرد، گفتن سبحان اللهّ و الحمد للهّ و لا اله الا اللهّ و 

اللهّ اكبر نیست؛ بلكه منظور این است که وقتی كار حرامى در 

کند)تفسیر  ترك  را  آن  و  بترسد  خدا  از  مى گیرد،  قرار  او  مقابل 

نورالثقلین، ج1، ص140(. /ب
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الهام  بود،(  لازم  كه  )را  آنچه  كه  زمان  آن  در 

شود، به مادرت الهام كردیم؛ 38 كه پسرت را 

و  بینداز،  دریا  در  را  آن  و  بگذار  در صندوق 

ساحل  به  را  او  دریا  باید  كه(  دادیم  )فرمان 

بیفكند تا دشمن من و دشمن او، وی را بگیرد، 

و محبوبیتی )شگفت انگیز( از جانب خود بر 

تو افكندم، و )این كارها را( برای )اهدافی مهم 

انجام دادم كه یكی از آن ها( این بود كه زیر 

نظر خودم پرورش یابی. 39 آنگاه كه خواهرت 

و  فرعون  )به  و  می رفت  راه  تو(  دنبال   (
اطرافیانش( می گفت »آیا )می خواهید( شما را 

به سمت كسی راه نمایی كنم كه )حاضر است( 

او را سرپرستی كند؟« پس )به این صورت( تو 

روشن  چشمش  تا  بازگرداندیم  مادرت  به  را 

شود و غصه نخورد. و )همچنین( فردی را به 

قتل رساندی و ما تو را از اندوه نجات دادیم. 

و تو را به اشَكال گوناگون آزمودیم. بنابراین، 

چند سالی )هم( در میان اهالی مدین بودی. 

آنگاه، ای موسی، بر اساس تقدیری )معیّن شده 

به اینجا( آمدی. 40 و تو را برگزیدم و ویژه ی 

لطف و احسان خویش كردم. 41 تو و برادرت، همراه آیات و نشانه های من بروید و در یاد من سستی نورزید. 42 نزد 

فرعون بروید؛ كه او سركشی كرده است. 43 و با نرمی با او سخن بگویید؛ بسا به یاد )خدا( بیفتد و پند بگیرد، یا )از 

عذابش( بترسد.« 44 عرض كردند: »پروردگارا، ما می ترسیم )پیش از تمام شدن دعوت و ارایه ی معجزات،( در مجازات ما 

شتاب كند یا طغیان )بیشتری( كند.«45 فرمود: »نترسید؛ كه من با شمایم. )همه چیز را به خوبی( می شنوم و می بینم. 

46 پس نزد او بروید و بگویید: ما فرستادگان مالك و صاحب اختیارت هستیم. بنابراین، بنی اسرائیل را رها و با ما همراه 

كن، و آنان را شكنجه نكن. حقیقتاً ما همراه نشانه ای از جانب مالك و صاحب اختیارت نزد تو آمده ایم، و سلامت و 

امنیت )از عذابِ الهی،( برای كسی ست كه از هدایت )او( پیروی كند. 47 به ما وحی شده كه عذاب برای كسی ست 

كه )حق را( تكذیب و )به آن( پشت كند.« 48 )فرعون( گفت: »ای موسی، بنابراین )ادعاهایتان،( مالك و صاحب اختیار 

شما كیست؟« 49 )موسی( گفت: »مالك و صاحب اختیار ما، كسی ست كه به هر چیزی، آفرینشش را عطا كرده؛ آنگاه 

آن را )در مسیر كمالش( به هدف رسانده است.« 50 )فرعون( گفت: »)اگر این گونه است( وضعیت )پاداش و جزای( 

نسل های گذشته )كه هیچ اثری از آنان نیست،( چه می شود؟« 51
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44. بنیان دین الهی؛ محبت و رحمت
خداوند به موسی امر کرد که به سوى فرعون بروید كه طغیان 

كرده؛ اما به نرمى با او سخن بگویید تا شاید متذكّر شود یا )از 

خدا( بترسد. می گویند موسى نزد فرعون رفت و به او گفت: به 

خداى جهان ایمان آور تا جوانى و مُلك تو پایدار بماند و تا آخر 

از لذایذ زندگى این جهان برخوردار باشى و پس از مرگ  عمر 

داخل بهشت شوى. فرعون در تعجب ماند و چون بدون هامان 

را  آمد، ماجرا  كارها تصمیم نمى گرفت، هنگامى كه هامان  در 

روشن  تدبیر  و  عقل  داراى  تو  گفت:  هامان  گفت.  باز  برایش 

هستى. تو خدایى و حالا مى خواهى بنده ی خداى دیگرى شوى 

و دیگرى را بپرستى؟!

خداوند با فرعونی که ادعای خدایی می کند، می گوید باید 

با نرمی صحبت کرد تا شاید متذکر شود. این خدا، با کسی که 

به  معاذ  بن  یحیى  کند؟  می  مدارا  چگونه  دارد،  بندگی  ادعای 

درگاه خدا مى گفت: اگر این است مدارای تو با كسى كه ادعاى 

خدایى مى كند، چگونه است مداراى تو با كسى كه ادعاى بندگى 

مى كند؟)ترجمه ی مجمع البیان، ج 16، ص30(. 

جاذبه ی بیشینه و دافعه ی کمینه

براى نفوذ در قلوب مردم، هرچند افراد گمراه و بسیار آلوده 

و  مهر  با  توأم  و  ملایم  برخورد  قرآن،  دستور  نخستین  باشند، 

عواطف انسانى ست، و توسل به خشونت، مربوط به مراحل بعد 

است كه پیشتر از آن ها برخوردهاى دوستانه اثر نگذاشته است. 

هدف از این روش، این است كه مردم مجذوب و متذكر شوند 

و راه را پیدا كنند، یا از عواقب شوم كار بد خود بترسند. هر 

مكتبى باید جاذبه داشته باشد و افراد را بی سبب از خود دفع 

نكند. سرگذشت پیامبران و ائمه ی دین  به خوبى نشان مى دهد كه 

آنان هرگز از این برنامه در تمام عمرشان انحراف پیدا نكردند. 

آرى، ممكن است که هیچ برنامه ی محبت آمیزى در دل سیاه 

بعضى اثر نگذارد، و راه اصلاح آنان منحصر به توسل به خشونت 

برنامه ی  كار،  آغاز  براى  نیست.  كلى  اصل  یك  این  اما  باشد؛ 

نخستین، محبت است و ملایمت. این همان درسى ست كه آیه ی 

شیف به روشنى به ما مى گوید. جالب توجه این كه در بعضى 

از روایات مى خوانیم که حتى موسى مأمور بود که فرعون را با 

بهترین نامش صدا كند؛ شاید در دل تاریك او اثر بگذارد)تفسیر 

نمونه، ج 13، صص212ـ213(.

باب  در  اشتر  مالک  به  خود  نامه ی  در   علی حضرت 

با  »مهربانى  می فرماید:  مردم  با  برخورد  روش  و  رهبری  اخلاق 

مردم را پوشش دل خویش قرار ده و با همه دوست و مهربان 

باش. مبادا هرگز چونان حیوان شكارى باشى كه خوردن آنان را 

غنیمت دانى؛ زیرا مردم دو دسته اند: دسته اى، برادر دینى تو، 

و دسته ی دیگر، همانند تو در آفرینش اند. اگر گناهى از آنان 

یا علتّ هایى بر آنان عارض مى شود، یا خواسته و  سر مى زند، 

ناخواسته، مرتكب اشتباهی می شوند، آنان را ببخشاى و بر آنان 

آسان گیر؛ آن گونه كه دوست دارى خدا تو را ببخشاید و بر تو 

آسان گیرد.«)نهج البلاغه، نامه ی53(.

هدایت در پرتو محبت

اساس دین، محبت است)بحارالانوار، ج27، ص95(، و رابطه ی میان 

محبت  بر  مبتنی  رابطه ی  جهتی،  از  مردم،  و  ولایت  صاحب 

است. بنابراین، یکی از مراتب ولایت، ولایت محبت است که 

پیامبر بر مبنای آن به امت خود می فرماید: »من هیچ 

پاداشى از شما برای رسالتم درخواست نمى كنم جز دوست داشتن 

را  دل ها  که  است  محبت  این  نزدیكانم)اهل بیتم (.«)شوری/23(. 

نرم، عقول را آماده و عزم ها را استوار می کند و مراتب اطاعت 

و ولایت پذیری را در بشریت ارتقا می دهد.

کیمیای محبت چنان کارساز است که فرعونی را که ادعای 

ربوبیت می کند نیز می تواند به راه بیاورد. از همین رو خداوند 

به موسی می فرماید که او را از روى امید و انتظار دعوت كنید 

و نه از روى یأس و عدم انتظار. بدیهى ست كه اگر انسان، كارى 

را با امید به انجام رساند، بهتر به ثمر مى رسد تا كارى که با یأس 

آغاز شده است.

چگونه ممكن است زبان نرم، علاج سركشى باشد؟ سركشى، 

حالت استكبار و غرور است. غرور، گاه با عنف اصلاح نمی شود. 

دعوت  را  مردم  كه  کسی  پس  كرد.  نفوذ  دل  اعماق  در  باید 

مى كند، باید بداند كه هدفش فرو كوفتن و نابود كردن متكبر 

با  را  طغیان  نباید  که  بداند  باید  نیز  اوست.  ارشاد  و  نیست، 

و  صدر  سعه ی  گاه  طغیان،  پاسخ  بلكه  گوید؛  پاسخ  طغیان 

نرم خویى ست. سخن نرم، درسی عملى براى سركشان و طاغیان 

است تا بدانند كه طغیانشان عملى نابجاست. همین سخن نرم، 

گاه اساس طغیان را منهدم مى کند، و طاغى درمى یابد كه براى 

تحقق اهدافش راه دیگرى هم هست.

هر  كه  مى یابد  راه  ذهن  به  آیه  این  از  هم  اندیشه  این 

رسد،  فرعون  سطح  به  خویش  طغیان  در  تا  طغیانگر سركشى، 

فرصت  شدن  هدایت  و  راه یابى  براى  و  است  انسان  همچنان 

دارد؛ پس نباید از هدایت افراد بشر نومید شد)تفسیر هدایت، ج 7، 

صص141ـ142(. /ب
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نوشته ای  در  آن،  »دانش  گفت:   )موسی( 

)عظیم الشأن(، نزد پروردگارم است. پروردگارم 

 52 نمی كند.«؛  فراموش  و  نمی كند  اشتباه 

 همو  كه زمین را برایتان )همچون( گهواره ای

هایی  راه  برایتان  آن  در  و  داد  قرار  )آرام( 

پدید آورد و از آسمان، آبی )پاك و باارزش( 

گونه های  آن،  وسیله ی  به  و  فرستاد،   فرو 

مختلف گیاهان را )از خاك( بیرون آوردیم. 

دام هایتان  و  بخورید  گیاهان(  آن  )از   53

در  به راستی  بچرانید.  آن ها(  در  )نیز  را 

خردمندان  برای  نشانه هایی  )پدیده(  این 

وجود دارد. 54 شما را از زمین آفریدیم و 

را  بار دیگر شما  و  گردانیم،  باز می  در آن 

 از آن بیرون می آوریم. 55 به راستی همه ی 

كردیم؛  ارایه  فرعون  به  را  نشانه هایمان 

)ولی( نتیجه این شد كه )او( تكذیب كرد 

و سر باز زد. 56 گفت: »ای موسی، آیا نزد 

از  را  ما  خویش،  جادوی  با  تا  ای  آمده  ما 

سرزمین مان بیرون كنی؟!؛ 57 پس ما )هم( 

آوریم.  برایت می  آن  مانند  جادویی  قطعاً 

بنابراین، در مكانی هموار، موعدی میان ما و خودت قرار بده كه هیچ یك مان از آن تخلفّ نكنیم.« 58 گفت: 

»موعد شما، روز جشن باشد، و مردم پیش از ظهر جمع شوند.« 59 فرعون )از آن مجلس( بازگشت و )تمام( 

نیرنگ خود را جمع كرد. آنگاه )با جادوگران به مصاف موسی( آمد. 60 موسی به آنان گفت: »وای بر شما! بر 

خدا دروغ نبندید؛ كه شما را با عذابی )سخت( ریشه كن می كند. بی شك كسی كه دروغ بندد، ناكام خواهد ماند 

و به مقصود نخواهد رسید.« 61 پس )از بیان قاطعِ موسی، جادوگران( درباره ی كارشان با هم بحث و جدل 

كردند و آن صحبت خصوصی را )از دیگران( پنهان نگه داشتند. 62 )آن صحبت، این بود كه( گفتند: »بی گمان 

این دو نفر، جادوگرانی هستند كه می خواهند با جادویشان، شما را از سرزمین تان بیرون كنند و راه و روش شما 

را كه برترین )راه و روش( است، از بین ببرند؛ 63 پس )در این حال،تمام( حیله ی خود را گرد آورید. آنگاه در یك 

صف و با اتحّاد )به میدان( آیید. قطعاً كسی كه امروز پیروز شود، به هدف و مقصود خود رسیده است.« 64

بع 2
ر
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62ـ 64. چگونگی تقابل اندیشه ی فرعون با تفکر موسی
فرعون، مدعی خدایی بود؛ لکن در ساحت ربوبیت و نه خلقت. 
او خود را خالق بشر نمی دانست؛ بلکه رب یعنی مالک مدبر 
آن ها معرفی می کرد. موسی از طرف خداوند مأموریت داشت 
که این تفکر مذموم را ریشه کن کند. البته فرعون نیز در برابر 
موسی فعال بود و با حیله  هایی می کوشید عوام الناس را با خود 

همراه کند. 
اندرز موسى و عكس العمل ساحران و مردم 

جمله  از  دروغین  خدایان  الوهیت  ادعای  مردم،  و  ساحران 
فرعون را قبول داشتند)تفسیر نمونه، ج 13، ص232( و قائل بودند که 
آن ها شیكان و شفیعان خدا هستند. موسی به آن ها گفت که 
شما به آنچه ادعا مى كنید، علمى ندارید، و این  كه می گویید، 
افترا  خدا  به  كس  هر  كه  است  معلوم  و  خداست،  به  افترایى 
بندد، زیان كار مى شود، و این برهان بسیار روشن است و هیچ 
پرده و غبارى بر آن نیست. همین موعظه ی موسی کافی بود 
که میان ساحران و مردم تنازع و اختلاف برپا شود. وعظ موسی، 
در ایشان تا حدى اثرگذار بود و باید هم همین طور باشد؛ براى 
این كه موعظه ی موسى، كلمه حقى بوده كه كسى نمى توانست 
به آن اشكال و خرده اى بگیرد، و اختلاف مزبور، در همان اولین 
بارى كه پیدا شد، در میان همین ساحران پیدا شد و از ناحیه ی 
با موسى  كار معارضه  در  كه  آن عده اى  بسا  بود، و چه  ایشان 
از  بعضى  نكنند،  معارضه  كه  گرفتند  تصمیم  یا  كردند،  تردید 

همین ساحران بودند.
تغییر زمین بازی؛ استراتژی دشمن در مقابل حق

وقتى فرعون و ایادی اش دیدند كه مردم در كار معارضه با موسى 
و شكست شان  رسوایى  مایه ی  اختلاف،  این  و  كردند،  اختلاف 
است، با یكدیگر خلوت كردند و پس از مشورت هاى محرمانه 
چنین تصمیم گرفتند كه با مردم در باره ی حكمت و موعظه اى 
كه موسى به ایشان گفته، اصلاً حرف نزنند، و نزدند؛ بلكه آن 
را مسكوت گذاشتند و وارد مرحله ی جدیدی از مقابله شدند. 

بازی،  زمین  در  تغییراتی  چنین  که  کرد  توجه  باید  البته 
شگردی ست که هر دو گروه حق و باطل از آن بهره می برند. 
نیز  ابراهیم و نمرود  چنین روندی را در احتجاجات میان 
كه  كسى ست  من،  »خداى  گفت:  نمرود  به  ابراهیم  می بینیم. 
زنده مى كند و مى میراند.« نمرود گفت: »من نیز زنده مى كنم 
و مى میرانم.« براى اثبات این كار و مشتبه کردن امر بر مردم 
دستور داد که دو زندانى را حاضر كردند. پس فرمان آزادى یكى 
از  را  »خداوند، خورشید  گفت:  ابراهیم  داد.  را  دیگرى  قتل  و 
جهان  بر  حاكم  كه  مى گویى  راست  )اگر  مى آورد.  افق مشرق 

هستى تویى،( خورشید را از مغرب بیاور!« در این هنگام، آن 
مقابل  در  ابراهیم  شد)بقره/258(.  وامانده  و  مبهوت  كافر،  مرد 
را  بازی  زمین  کرد،  جلب  را  مردم  اذهان  که  نمرود  مغالطه ی 

به سرعت تغییر داد.
راه کارهای فرعونی برای مقابله با موسی

و  افکار عمومی  کردن  و همراه  با موسی  مقابله  برای  فرعون 
ایجاد اجماع عمومی برضد موسی و عوام فریبی، حیله هایی را 

به کار برد:
ادعا  فرعون  ملی:  و  قومی  گرایش های  به  بردن  پناه   .1
را  قبطی  نژاد  شما  مى خواهد  كه  ساحرى ست  موسى  که  کرد 
این  به  بیرون كند. معلوم است كه هیچ قومى  از سرزمین تان 
كار تن در نمى دهد؛ براى این كه اگر به چنین عملى تن بدهد، 
از  و  یغما می رود،  به  زندگی اش  و  و خانه  مال  آواره مى شود، 
اوج سعادت به حضیض ذلت و بدبختى سقوط مى كند؛ آن هم 
قبطیانى كه در میان دشمنانشان آن همه سوابق نفرت انگیز و از 

جمله کشتن فرزندان اقوام دیگر را داشتند.
فرعونیان،  دیگر  ادعای  دینی:  تمایلات  از  استفاده  2. سوء 
بهترین  را كه  راه شما  او  بر شما،  با غلبه ی موسى  بود که  این 
است)ترجمه ی مجمع البیان، ج 16، ص42(  به حق  راه  نزدیك ترین  و 
و سنت قومیتان كه همان دین وثنیت است و قرن ها در میان 
شما حكومت داشته، و با آن دین، استخوان هایتان محکم شده 
از شما می گیرد و مردم را  بر بدن هایتان روییده،  و گوشت ها 

متوجه خویش خواهد کرد.
مشخص است كه مردم عوام، كیش و مذهب خود را، هر 
چه که باشد، مقدس مى شمارند؛ به ویژه مذهبى كه بر آن عادت 
كرده اند و آن را سنتى پاك و آسمانى می دانند. این اعلام خطر، 
وثنیت  كیش  به  نسبت  تا  برانگیزند  را  مردم  كه  بود  این  برای 
وثنیت،  دین  این كه  براى  نه  البته  ورزند؛  استقامت  و  پایدارى 
 ،دین حقى ست و در آن شبهه اى نیست؛ چون حجت موسى
بلكه  بود؛  كرده  ملا  بر  را  بطلانش  و  روشن  كاملاً  را  آن  فساد 
برای این بود كه این كیش، سنت مقدسى ست كه ملیت قبطی 
بر آن تكیه دارد، و شوكت و عظمت شان بدان وابسته است و 
زندگیشان با آن تأمین مى شود؛ چنان كه اگر اختلاف كنند و در 
مقابل موسى قیام نکنند، موسى بر آنان غلبه یافته، به كلى 

نابود مى شوند)ترجمه ی المیزان، ج 14، صص243ـ 245(.
دلگرم  را  مردم  وعده  این  با  فرعون  زیبا:  وعده های   .3
مى کرد و به آن هایی كه مى پرسیدند »آیا اگر ما پیروز شویم، 
اجر و پاداش مهمى خواهیم داشت؟«، می گفت: »آرى، و شما 

از مقربان خواهید بود.«)اعراف/113ـ114(. /ب
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گفتند: »ای موسی، )یكی را انتخاب كن:( یا 

 انداختن )عصای( تو اول باشد؛ یا این كه ما 

 نخستین كسی باشیم كه )وسایل جادوگری اش 

شما  »نه؛  گفت:   65 می افكند.«   را( 

افكندند( و ناگهان  بیندازید.« )آنان  )اول( 

ریسمان ها و چوب دستی  هایشان، به سبب 

نمود  )چنین(   موسی  خیال  در  سحرشان، 

كه آن ها به سرعت حركت می كنند. 66 در 

نتیجه، موسی در دلش، ترسی )اندك( حس 

بی گمان  كه  چرا  »نترس؛  گفتیم:   67 كرد. 

تو برتری؛ 68 آنچه را كه در دست راست 

داری، بیفكن تا )هر( آنچه را كه ساخته اند، 

ببلعد؛ زیرا ساخته های آنان، نیرنگ جادوگر 

 است، و جادوگر به هر جا رود، به هدفش 

نمی رسد.« 69 )عصای موسی، جادوی آنان را 

بلعید( و جادوگران، سجده كنان )به زمین( 

و  موسی  پروردگار  »به  گفتند:  و  افتادند 

هارون ایمان آوردیم.« 70 )فرعون( گفت: 

دهم،  اجازه  شما  به  این كه  از  پیش  »آیا 

استاد  او  قطعاً  كردید؟  تصدیق  را  موسی 

شماست كه به شما جادو آموخته است. پس )اكنون كه این گونه است،( حتماً دست و پاهایتان را برعكس 

یكدیگر قطع می كنم و قطعاً شما را بر تنه های درخت خرما محكم می بندم، و )آنگاه( به حتم خواهید دانست 

كه عذاب كدام یك از ما )دو خدا(، سخت تر و پایدارتر است.« 71 گفتند: »ما تو را بر معجزات و دلایل روشنی 

كه نزدمان آمده و بر آن كسی كه ما را پدید آورده، ترجیح نخواهیم داد. بنابراین، هر حكمی می خواهی، بكن. 

)برای ما اهمیتی ندارد؛ زیرا( تو فقط در این زندگی دنیا )می توانی( حكم كنی؛ 72 ما به پروردگارمان ایمان  

آوردیم تا خطاهایمان و )گناه( جادویی را كه ما را بدان وادار كردی، بیامرزد، و خداوند، بهتر و پایدارتر است.« 

73 حقیقت این است كه هر كس گنه كار به پیشگاه پروردگارش رود، جهنم  از آنِ اوست. در آنجا، نه می میرد و 

نه زندگی می كند. 74 و كسانی كه به پیشگاه او حاضر شوند، در حالی  كه ایمان داشته و كارهای شایسته كرده 

باشند، برترین درجات را خواهند داشت؛ 75 باغ هایی )از بهشت( كه برای اقامت دائمی ست و از زیر )درختان( 

آن، رودها جاری ست و همیشه در آن خواهند ماند. این، پاداش كسی ست كه پاك شده و رشد یافته است. 76
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70ـ76. چگونگی برخورد فرعون صفتان عالم با مؤمنان
بعد از ایمان آوردن ساحران به موسی، فرعون چون بدون 
اجازه ی او به موسى ایمان آورده بودند)ترجمه ی مجمع البیان، ج 16، 

ص48(، تهمتی به آن ها زد و تهدیدشان کرد:

شما  كه  گفت  ساحران  به  فرعون  ساحران:  به  فرعون  تهمت 
راه  به  توطئه ای سیاسى برضد مجتمع قبطى در سرزمین مصر 
او  كه  گذاشته اید  قرار  رئیس خود، موسى،  با  پیشتر  و  انداخته 
و  خواند  فرا  خدا  سوى  به  را  مصر  اهل  و  کند  نبوت  ادعاى 
سپس برای اثبات و استقرار دعوتش سحرى بیاورد و مردم مصر 
آنگاه همین  بگیرند؛  از سحر شما ساحران كمك  مجبور شوند 
كه در برابر او اجتماع كردید تا سحر او را باطل كنید، سحر او 
سحر شما را باطل كند و شما مغلوب شوید و ایمان بیاورید تا 
در پی شما، مردم هم ایمان آورند و طریقه ی پیشینیان خود را 
رها كنند؛ آن وقت هر كس را كه ایمان نیاورد، از مصر بیرون 
كنید)اعراف/123(. منظور او از این تهمت این بود كه عموم مردم 
را برضد ساحران بشوراند؛ همان طور كه در روز اول برضد موسى 

شورانید.
کرد  تهدید  را  ایمان آورده  ساحران  فرعون،  ساحران:  تهدید 
و  دست ها  كرد:  خواهد  شكنجه  سختى  عذاب  با  را  آنان  که 
نخل  درخت  تنه های  از  کرده،  قطع  برخلاف هم  را  پاهایشان 

آویزانشان می کند.
پاسخ دندان شکن مؤمنان به فرعونیان

دو طرف  تاریخ،  در طول  و  میدان جهانی  در  ایمان،  حقیقت 
داشته و دارد: 

می دهند  تشکیل  جدیدالورودی  مؤمنان  را  یکم  طرف   .1
که نه قائل به ربوبیت فرعونیان هستند و نه چشم به زخارف 
دنیوی دارند؛ نه از جنود قدرت طلبان بیمناک اند و نه بر آنچه 
در این راه پربهجت از دست داده اند، محزون. کسانی كه هنگام 
انداختن طناب ها و چوب دستى های خود می گفتند: »به عزتّ 
چنان  خدا،  به  ایمان  پیروزیم.«)شعراء/44(،  بی گمان  ما  فرعون، 
تحولى در دل هایشان به وجود آورد كه رذیله ی ترس و تملق و 
پیروى از هوى و شیفتگى در برابر سراب زینت زندگى دنیا را 
به كلى کنار نهادند و در همین مدت كوتاه، عشق به حق و قدم 
نهادن به حوزه ی ولایت خدا و اعتزاز به عزت او را جایگزین آن 
رذایل کردند؛ چنان که دیگر جز اراده ی خدا اراده اى نداشتند و 

جز به خدا امیدوار نبودند و جز از او نمى ترسیدند.
تاریكى  2. طرف دوم، فرعون و فرعونیانی هستند كه در 
خود  به  و  نمى بینند  خود  جز  خود،  پروردگار  مقام  از  غفلت 
کاری  هر  دارند؛  گسترده  سپاهیان  مى دهند؛  ربوبیت  نسبت 

مى كنند؛ و هر حكمى مى رانند؛ لیكن از نظر حق و حقیقت، 
هیچ چیز ندارند و جز به دعاوى باطل دل خوش نکرده اند؛ بلکه 
چنان مست و مغرور جهل خویش اند كه خیال مى كنند حق و 
حقیقت، خاضع و پیرو باطل مى شود، و توقع دارند كه نفوس 
داورى، جزء سرشت آن هاست، بدون  این كه شعور و  با  مردم، 
اجازه ی آن ها، چیزى را با شعور خود درك نكنند و بى اذن آن ها 

به هیچ حقى یقین پیدا نكنند.
این ساختمان بدنى و  آنان چنین مى پندارند كه آدمى جز 
فاسد  و  فانى  زندگى مى كند و سپس  جسمانى كه چند صباحى 
مى شود، حقیقت دیگرى ندارد، و جز رسیدن به لذایذ مادى و 
برای  نیست.  برایش  دیگرى  بدن جسمانى، سعادت  فانى همین 
همین، مؤمنان را به عذاب دنیوی تهدید می کنند؛ اما مؤمنان 
عالم، زندگى  دائمى و جاودانی را سراغ دارند كه در مقابل آن، 
شقاوت  و  سعادت  و  ندارد،  قیمتى  و  قدر  فانى،  دنیاى  زندگى 
در آنجا معنا می شود. پس به فرعون زمان می گویند: هر چه 
دست رسى  ما  دنیایى  زندگى  بر  جز  تو  كه  بكن؛  مى خواهى، 

ندارى)ترجمه ی المیزان، ج 14، صص251ـ253(.                        
قلوب مردم، در اختیار خداست و نه شیاطین

جباران مستكبر عالم در هر زمان و مکان، نه تنها مدعى اند كه 
بر جسم و جان مردم حكومت دارند، بلكه می گویند که قلب 
به  نباید  پس  آن هاست؛  به  متعلق  و  اختیار  در  هم  انسان ها 
نام  به  بلكه حتى گاهى  داد؛  اندیشیدن مستقل  اجازه ی  مردم 
آزادى اندیشه باید این سلب آزادى را بر مردم تحمیل كرد)تفسیر 
نمونه، ج 13، صص247ـ253(. البته باید دانست که سرچشمه ی ایمان 

و باوری که قلب، مباش و منبع آن باشد)کافی، ج2، ص524(، علم 
است. 

چه عاملى سبب دگرگونى عمیق و سریع ساحران شد؟ چه 
كه  تابانید  آن ها  قلب  در  نیرومند  چنان  را  ایمان  نور  عاملى، 
حاضر شدند تمام وجود و هستى خود را بر سر این كار بگذارند؟ 
خود  تهدید  به  فرعون  چراكه  گذاشتند؛  تاریخ،  نقل  طبق  و 

جامه ی عمل پوشانید و آن ها را وحشیانه به شهادت رساند.
آیا عاملى جز علم و آگاهى مؤثر بوده است؟ آن ها چون به 
فنون و رموز سحر آشنا بودند و به روشنى دریافتند كه برنامه ی 
چنین شجاعانه  الهى ست،  معجزه ی  بلكه  نیست،  موسى، سحر 
و قاطعانه تغییر مسیر دادند. پس به خوبى درمى یابیم كه براى 
آوردن  وجود  به  و  منحرف  جامعه هاى  یا  افراد  کردن  دگرگون 
یك انقلاب سریع و راستین باید قبل از هر چیز به آن ها آگاهى 

داد. /ب
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سورة طه   20

به راستی به موسی وحی كردیم كه بندگانم 

برایشان  و  ده  حركت  مصر(  )از  شبانه  را 

راهی خشك در دریا باز كن؛ در حالی  كه 

ترسی  به شما(  )فرعون  یافتِن  از دست  نه 

داشته باشی و نه )از غرق شدن( بهراسی. 

با  فرعون  و(  كرد  چنین  )موسی  پس   77

او را تعقیب كرد؛ پس خداوند  سپاهیانش 

به  طرزی وحشتناك و تصور ناشدنی، آنان 

را )با امواجی( از دریا پوشاند. 78 )آری،( 

هدایت.  نه  كرد؛  گمراه  را  قومش  فرعون، 

79 ای بنی اسرائیل، به راستی كه شما را از 

سمت  و  دادیم  نجات  دشمن تان  چنگال 

قرار گذاشتیم و  با شما  راست كوه )طور( 

و  بود(  شیرین  خوراكی  نوعی  )كه  »منّ« 

بر شما  بود(  پرنده  نوعی  )كه  را  »سلویٰ« 

پاكیزه ای  چیزهای  از   80 فرستادیم.  فرو 

ولی  بخورید؛  كرده ایم،  روزی  شما  به  كه 

آن ها  از(  برداری  )بهره  در  ناسپاسی(  )با 

خشم  صورت،  این  در  كه  نكنید؛  سركشی 

من بر شما واجب می شود، و هر كس كه 

خشم من بر او واجب شود، بی شك هلاك خواهد شد. 81 )البته( یقیناً من برای كسی كه )از گناهانش( توبه 

كند و ایمان آورد و كار شایسته بكند، آنگاه هدایت شود، بسیار آمرزنده ام. 82 )هنگامی  كه موسی به میعادگاه 

خود با خدا رسید، خدا فرمود:( »ای موسی، چه چیزی تو را به عجله واداشت كه پیش از قوم خود آمدی؟« 83 

عرض كرد: »پروردگارا، آنان در پی من )در راه(اند و من برای خشنودی تو، شتابان نزد تو آمدم.« 84 فرمود: 

»)در مورد قومت مطمئن نباش؛( كه ما یقیناً قومت را پس از )رفتِن( تو آزمودیم و سامری آنان را گمراه كرد.« 

85 به  همین سبب، موسی خشمگین و بسیار اندوهناك نزد قومش بازگشت )و( گفت: »مگر پروردگارتان به 

شما وعده ای نیكو نداده بود؟ آیا این مدّت، در نظر شما طولانی شد )و عهدتان را فراموش كردید(؛ یا این كه 

)عمدی در كار داشتید و( خواستید خشمی )بزرگ( از جانب پروردگارتان بر شما واجب شود كه با من خلف 

وعده كردید؟« 86 گفتند: »ما با میل و اراده ی خود با تو خلف وعده نكردیم؛ بلكه )پس از مرگ فرعونیان،( 

بارهای سنگینی بر دوش ما گذاشته شد؛ یعنی زیورهای آن قوم. پس آن ها را )در آتش( انداختیم. آنگاه )خود( 

سامری )نیز زیورهایش را( همین گونه انداخت.« 87

بع 3
ر
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83 ـ87. خطر بزرگ ارتجاع انقلاب ها
ماجرای سامری

هفتاد  و  رفت  کوه طور  به  با خدا،  ملاقات  برای   ،موسی

برادرش هارون  برد و  با خود  نیز  را  بنی اسرائیل  بزرگان  از  تن 

موسی،  غیاب  در  داد.  قرار  قومش  میان  در  خود  جانشین  را 

خداوند، قوم بنی اسرائیل را آزمود؛ اما آنان از پس این آزمایش 

هوشیار  مرد  آن  سامرى،  شدند.  گمراه  و  نیامدند  بر  به خوبی 

منحرف، در زمان غیبت موسی)از روز سی ام تا چهلم( میان دار 

در  گناه  و  ظلم  طریق  از  كه  فرعونیان  زینت آلات  از  و  شد 

خرج  كه  نداشت  این  جز  ارزشى  و  بود  گرفته  قرار  دستشان 

آن ها  براى  را  گوساله اى  مجسمه ی  بشود،  حرامى  كار  چنین 

از آن شنیده می شد)موسی در  ساخت كه صدای گوساله هم 

باره ی صدای گوساله از خدا پرسید: پروردگارا، سامرى گوساله 

فرستاد  وحى  خداوند  بود؟  كسى  چه  از  آن  صداى  ساخت؛  را 

كه آن، آزمایش من بود. در این باره زیاد پرسش مكن)محاسن، 

ص284، ح420((. پس سامری، مردم را به پرستش آن فرا خواند. 

تعلیمات  همه ی  ناگهان  دیدند،  را  صحنه  این  كه  بنى اسرائیل 

توحیدى موسى را فراموش کردند و گوساله را به خدایی گرفتند. 

موسى وقتى از میقات برگشت و آن وضع را دید، سخت 

در خشم شد و گفت: چرا وعده اى را كه دادید)كه بعد از من 

نیكو جانشینی ام كنید تا من برگردم(، خلف كردید و عهد مرا 

شكستید؟ مگر پروردگارتان وعده ی نیكو نداد كه تورات را بر 

به آن، مایه ی  نازل كند كه در آن حكم خداست و عمل  شما 

سعادت دنیا و آخرت است، و این كه شما را از ش دشمن نجات 

به  بزرگی  نعمت هاى  و  بخشد  به شما مكنت  زمین  در  دهد، 

به  از سی روز  میقات  تأخیر من)افزایش  آیا  کند؟  ارزانی  شما 

چهل روز( باعث شد که مأیوس شوید و نظامتان مختل شود؛ 

با کفر به خدا و طغیانگری و گوساله پرستی مشمول  یا آنکه 

کفر()ترجمه ی  یا  بود  یأس  عامل  شوید؟)تأخیر،  خداوند  غضب 

المیزان، ج 14، ص266ـ267(.

حركت هاى ضدانقلابى در برابر انقلاب انبیا

در برابر هر انقلابى معمولاً یك جنبش ضدانقلابى شکل می گیرد 

كه مى كوشد دستاوردهاى انقلاب را در هم پیچد و جامعه را 

انقلاب،  یك  تحقق  با  زیرا  برگرداند؛  انقلاب  از  قبل  دوران  به 

معمولاً  و  نمى شوند،  نابود  یكمرتبه  گذشته  فاسد  عناصر  تمام 

موجودیت  حفظ  براى  كه  می مانند  باقى  ها  آن  از  تفاله هایى 

كیفیت  و  كمیت  و  اوضاع  تفاوت  با  و  می کنند  تلاش  خویش 

آن ها، به اعمال ضدانقلابى آشكار یا پنهان دست مى زنند.

در جنبش »موسى بن عمران« به سوى توحید و استقلال و 

بود.  ارتجاعى  این جنبش  بنى اسرائیل، سامرى، سردمدار  آزادى 

او كه مانند همه ی رهبران جنبش هاى ارتجاعى، با نقاط ضعف 

قوم خود به خوبى آشنا بود و مى دانست که با استفاده از این 

ضعف ها مى تواند غائله اى به راه اندازد، سعى كرد از زیورآلات 

توده ی عوام  توجه  و جالب  دنیاپرستان  كه معبود  و طلاهایى 

است، گوساله اى بسازد و آن را چنان در مسیر حركت باد قرار 

با استفاده از هر وسیله ی دیگری بکوشد( تا صدایى  )یا  دهد 

از آن برخیزد. سپس در یك فرصت مناسب)غیبت چندروزه ی 

موسى( و با توجه به این كه بنى اسرائیل پس از نجات از دریا و 

از كنار یك قوم بت پرست، از موسى تقاضای بت كردند،  عبور 

برنامه ی ضدتوحیدى خود را آغاز كرد، و مواد آن را چنان ماهرانه 

تنظیم کرد كه در مدت كوتاهى بیشتر جاهلان بنى اسرائیل را از 

راه و رسم توحید منحرف کرد و به شك كشاند.

این توطئه هرچند به مجرد بازگشت موسى و قدرت ایمان و 

منطق او در پرتو نور وحى خنثى شد، اگر موسى بازنگشته بود، 

چه نتایجی به بار می آورد؟ به یقین برادرش هارون را مى كشتند 

یا چنان منزوى مى كردند كه صداى او به گوش هیچ كس نرسد! 

آرى، هر انقلابى در آغاز چنین شكننده است و باید كاملاً بهوش 

بود، كمترین حركت هاى شك آلود ارتجاعى را زیر نظر داشت و 

توطئه هاى دشمن را در نطفه خفه كرد.

از  بسیارى  كه  کرد  توجه  حقیقت  این  به  باید  همچنین 

انقلاب هاى راستین، به علل گوناگونی، در آغاز به فرد یا افراد 

بازگشت،  خطر  روند،  کنار  آنان  اگر  كه  هستند  متکی  خاصی 

انقلاب را تهدید مى كند. برای همین باید كوشید كه معیارهاى 

انقلابى هر چه زودتر در عمق جامعه پیاده شود، و مردم چنان 

ساخته شوند كه توفان های ضدانقلاب به هیچ وجه آن ها را تكان 

ندهد و همچون كوه در مقابل هر حركت ارتجاعى بایستند. به 

تعبیر دیگر، این یكى از وظایف رهبران راستین است كه معیارها 

را از خویش به جامعه منتقل كنند، و بدون شك این امر مهم 

به گذشت زمان نیاز دارد؛ ولى باید كوشید كه این زمان، هر چه 

ممكن است، كوتاه تر شود)تفسیر نمونه، ج 13، صص276ـ277(. /ب
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 و بدین ترتیب، برایشان مجسّمه ی گوساله ای 
داشت،  گاو  صدای  كه  كرد  آشكار  را 

و)سامری و هم  دستانش به دیگران(گفتند: 

»این،خدای شما و خدای موسی است.پس)او 

كرده  فراموش  موسی(  كه  چرا  بپرستید؛  را 

 است )و در كوه طور دنبالش می گردد(.«

آن مجسّمه هیچ  كه  نكردند  توجه  آیا   88

پاسخی به آنان نمی دهد و اختیار هیچ ضرر 

بر  )علاوه   89 ندارد؟  برایشان  را  و سودی 

آنان  به  آن  از  پیش  هارون  بی گمان  این( 

وسیله ی  به   من، شما  قوم  »ای  بود:  گفته 

این مجسّمه، صرفاً امتحان شده اید، و مالك 

و صاحب اختیار شما، )خدای( رحمان است. 

فرمانم  از  و  كنید  پیروی  من  از  بنابراین، 

اطاعت كنید.« 90 گفتند: »ما همچنان بر 

تا موسی  ماند  باقی خواهیم  آن  )عبادت( 

موسی  كه  )هنگامی   91 برگردد.«  ما  نزد 

هنگامی   هارون،  »ای  گفت:  بازگشت،( 

چیز  چه   92 شدند،  گمراه  آنان  دیدی  كه 

مانع پیروی تو از من شد؟ آیا از فرمان من 

سرپیچی كردی؟« 93 گفت: »ای پسر مادرم، ریش و موی سرم را نگیر. )من چنان رفتار كردم؛( زیرا می ترسیدم 

94 )موسی( گفت: »ای سامری،  را رعایت نكردی.«  انداختی و سفارشم  تفرقه  بنی اسرائیل  كه بگویی: میان 

هدفت از این كار چه بوده است؟ )و این چه فاجعه ای ست كه از تو سر زده است؟(« 95 )سامری( گفت: »من 

به چیزی )درباره ی ساختن مجسمه( آگاه شدم كه )آنان( آگاه نشدند، و قدری از آنچه را كه پیامبِر )خدا، موسی، 

از جواهر فرعونیان برای مردم( به جا گذاشته بود، برگرفتم و آن را )در آتش( افكندم )و گوساله ای ساختم، 

آری،( این چنین، )هوای( نفس من، )این  كار را( در نظرم زیبا جلوه داد.« 96 )موسی( گفت: »بنابراین، )از میان 

 مردم( برو؛ زیرا در زندگی دنیا، )این مجازات( برای تو مقرّر شده كه )با وحوش زندگی كنی و به انسان ها( 
بگویی »به من دست نزنید«، و برای تو وعده ای )برای هلاكت مقرّر شده( است كه از آن تخلفّ نخواهی كرد. 

و )اینك( به معبودت كه پیوسته بر )عبادت( آن باقی مانده بودی، بنگر. بی گمان آن را به آتش می كشیم و 

آنگاه حتماً )خاكستر( آن را در دریا می پراكنیم؛ 97 خدای شما فقط الله است؛ همو كه هیچ خدایی جز او نیست 

و علم و آگاهی اش، همه چیز را فراگرفته است.« 98
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88 ـ 98. موسی، هارون و سامری زمان خود را بشناسیم
و  خداوند  با   موسی میقات  آخر  روزهای  در  سامری، 
گوساله پرستی  به  را  آن ها  بنی اسرائیل،  میان  در  ایشان  غیبت 

فراخواند)ترجمه ی مجمع البیان، ج 16، ص62(.
علل ارتداد برخی از مؤمنان

سامرى، به سمرون منسوب است که پسر یشاكر ـ از فرزندان 
یعقوب ـ بود. از آیه استفاده مى شود كه سامرى در ایمان به 
درجه اى عالى رسیده بود؛ یعنى او مى توانست چیزهایى را ببیند 
كه دیگران نمى توانستند ببینند. برای مثال، او توانست جاى پاى 
جبرییل را ببیند. سامرى اما از كسانى بود كه عاقبتى ناگوار در 
در  می خواست  که  بود  فرصت طلب  مردى  زیرا  بود؛  انتظارش 
غیاب موسى، رهبرى قوم را به دست گیرد تا به مطامع و مصالح 

مادى خود برسد.
مؤمنان  از  بسیارى  چرا  كه  مى آید  پیش  سؤال  این  اكنون 
منحرف  راه  از  ایمان،  از  پس  سامرى،  و  باعوراء  بلعم  مثل 
امرى  بشر،  مسیر  در  انحراف   .1 است:  این  جواب  مى شوند. 
انسان،  راه  در  است.  بسیار  انحراف  عوامل  زیرا  است؛  ممكن 
حب  آن ها،  از  یكى  که  شده؛  گسترده  بسیاری  فتنه ی  دام هاى 
ریاست است. بلعم، مؤمن بود؛ ولى وقتى كه دید كه موسی به 
جاى او به نبوت مبعوث شده، با حسد به انحراف افتاد و به 
حدى سقوط كرد كه خداى متعال، او را به سگى تشبیه كرد كه 
در هر حال، چه به او حمله كنند و چه به حال خود رهایش 
كنند، زبان از دهان بیرون مى كند. سامرى هم از اصحاب موسى 
گوساله  پس  برتابد.  را  هارون  ریاست  نمى توانست  ولى  بود؛ 
ساخت و مردم را به پرستش آن دعوت کرد. زبیر بن عوام هم 
مى کرد؛  دفاع  او  از  و  مى جنگید  رسولالله  همراه  بود.  چنین 
ولى چون ریاست در برابرش چهره گشود، توان پایداری از کف 
داد. مؤمنان صادق، کسانی هستند كه در برابر عوامل انحراف 
چون حسد و حب دنیا مقاومت مى كنند، و اگر نتوانند مقاومت 
 كنند، سقوط مى كنند و به آتش جهنم گرفتار مى شوند؛ 2. دیگر 
به  و  مى شوند  منحرف  حیات  آخر  لحظات  در  بعضى  که  این 
مهم  علت  3. سومین  مغرورند؛  به خود  اینان  مى روند.  جهنم 
به  شخص  نمى گذارند  که  آزمندى ست  و  دراز  آرزوى  انحراف، 
این جهان خواهد  توبه رو کند؛ زیرا مى پندارد که همواره در 

بود)تفسیر هدایت، ج 7، صص178ـ179(.
نمایش ولایت ناپذیری از رهبری امت 

پیامبر  و   جانشین موسى هارون،  غوغا،  و  جنجال  این  در 
وظیفه ی  به  و  برنداشت  خویش  رسالت  از  دست  خدا،  بزرگ 
عمل  داشت،  توان  كه  آنجا  تا  فساد،  و  انحراف  با  مبارزه 

از  موسى  آمدن  از  قبل  »هارون،  مى گوید:  قرآن  چنان كه  کرد؛ 
 میعادگاه، به بنى اسرائیل گفته بود كه شما مورد آزمایش سختى 
قرار گرفته اید.«؛ فریب نخورید و از راه توحید منحرف نشوید. 
خداوند  همان  بی گمان  شما  »پروردگار  كرد:  اضافه  سپس 
كرده.«:  مرحمت  شما  به  نعمت  این همه  كه  بخشنده اى ست 
برده بودید، شما را آزاد کرد؛ اسیر بودید، رهایى بخشید؛ گمراه 
مردی  رهبرى  سایه ی  در  بودید،  پراكنده  كرد؛  هدایت  بودید، 
نور  بودید،  آسمانى، شما را جمع و متحد کرد؛ جاهل و گمراه 
علم بر شما افكند و به صراط مستقیم توحید هدایت تان کرد. 
»اكنون كه چنین است، از من پیروى و از فرمانم اطاعت کنید.« 
قرار  برادرم موسى مرا جانشین خود  مگر فراموش كرده اید که 
پیمان شكنى  چرا  است؛  كرده  فرض  شما  بر  را  اطاعتم  و  داده 

مى كنید؟ چرا خود را به دره ی نیستى مى افکنید؟
بنى اسرائیل اما چنان لجوجانه به این گوساله چسبیده بودند 
كه منطق نیرومند و دلایل روشن این مرد خدا و رهبر دل سوز 
در آن ها مؤثر نیفتاد؛ بلکه با صراحت اعلام مخالفت كردند و 
تا  ادامه مى دهیم  گوساله  این  پرستش  به  ما همچنان  »گفتند 
موسى به سوى ما بازگردد.«، و از او داورى بطلبیم؛ اى بسا خود 
او هم همراه ما در برابر گوساله سجده كند! بنابراین، خودت 
ترتیب،  این  به  بردار!  ما  سر  از  دست  و  مكن  خسته  زیاد  را 
بنی اسرائیل، هم فرمان مسلم عقل را زیر پا گذاشتند، هم فرمان 

جانشین رهبرشان را.
البته چنان كه مفسران نوشته اند ـ و قاعده نیز چنین اقتضا 
مبارزه  این  به وظیفه ی خود در  ـ هنگامى كه هارون  مى كند 
او  تابع  اقلیتى كه  اتفاق  به  عمل کرد و اكثریت پذیرا نشدند، 
بودند، از آن ها جدا شد و دورى گزید تا مبادا اختلاط آن ها با 
یكدیگر، دلیلى بر امضاى برنامه هاى انحرافی آن ها باشد)تفسیر 

نمونه، ج 13، صص272ـ274(.

درس های تاریخی ماجرای موسی و سامری
به  را  بزرگ  درس های  این  سامری،  و  هارون  موسی،  جریان 

بشریت داده است:
1. پیامبر اعظم، نسبت علی به خود را مانند 
نقش   .2 ص107(؛  ج8،  دانستند)کافی،  موسی  به  هارون  نسبت 
خواص و بزرگان جامعه، در جهت دهی به افکار و اعمال مردم، 
نقشی پررنگ است. عوام از خواص پیروی می کنند؛ مگر عوامی 
زده اند؛  هم  بر  را  تفکیکی  چنین  بنیان  خود،  بصیرت  با   که 
است؛  ولایت گریزی  جریان  در  اساسی  عاملی  حسادت،   .3 
4. پذیرش ولایت ولی صالح، عامل نجات بخش امت از انحراف 

و گمراهی ست. /ب
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پیشین  سرگذشت های  از  برخی  بدین سان، 

از  راستی  به  و  می كنیم،  حكایت  تو  بر  را 

مشتمل  كه  گران سنگ  )كتابی  خود  جانب 

دادیم.  تو  به  است،(  )حقایق  یادآوری  بر( 

99 كسی كه به آن پشت كند، روز قیامت، 

كشید؛  به دوش خواهد  بسیار سنگین  باری 

100 درحالی  كه همیشه در )كیفر( آن )بار 

بدی در روز  بار  ماند، و چه  گناه( خواهند 

در  كه  روزی   101 داشت!؛  خواهند  قیامت 

گنه كاران  روز،  آن  در  و  شود،  دمیده  صور 

 102 آوریم.  را در  حالی كه كورند، گرد می 

زیر لب به هم می گویند: »شما فقط ده روز 

از سخن  ما   103 داشتید.«  دنیا( درنگ  )در 

آنان آگاه تریم؛ در آن زمان كه شایسته ترین 

یك  فقط  »شما  گوید:  می  آنان  داناترین  و 

روز )در دنیا( درنگ داشته اید.« 104 از تو 

پرسند. پس  ها می  كوه  درباره ی )سرنوشتِ( 

بگو: یقیناً پروردگارم )آن ها را از جای  می كند 

و( ذراتش را به باد می دهد؛ 105 و زمین را 

چون دشتی صاف و هموار رها می كند؛ 106  

طوری كه هیچ پستی و بلندی ای در آن نخواهی دید. 107 در آن روز، )همگان( از آن دعوت كننده ی )الهی( كه 

در برابر او هیچ نافرمانی وجود ندارد، پیروی می كنند، و از )ترس خدای( رحمان، تمامی صداها فرو می نشیند و 

فقط صدایی آهسته )از آن جمعیت( خواهی شنید. 108 در آن روز، شفاعت )هیچ كس برای كسی( سودی ندارد؛ 

مگر این كه )خدای( رحمان درباره ی او اجازه ی )شفاعت( دهد و سخن )شفاعت كننده( را در مورد شفاعت شونده 

بپسندد. 109 )خدا( از آنچه )شفیعان( پیش رو دارند و آنچه پشت سرگذاشته اند، آگاه است و )آنان نمی توانند 

بدون اطلاع او كاری بكنند، و بدون خواست او،( به ذرهّ ای از دانش او دست نمی یابند. 110 چهره ها در پیشگاه آن 

زنده ی )حقیقی و جاودان( و آن كه پیوسته )خلقتش را حفظ و( تدبیر می كند، خاكسار می شود. )آری،( بی شك هر 

كس بار ستمی به دوش كشیده، ناكام خواهد ماند و به مقصود نخواهد رسید. 111 و هر كس كار شایسته ای بكند، 

در  حالی  كه ایمان داشته باشد، از هیچ ستم و كم گذاشتن حقی )در مورد خود( نخواهد ترسید. 112 بدین سان، آن 

را سخنانی )كه بر تو( خوانده شده و عربی)است(، نازل كردیم و در آن، انواع تهدیدها را به شكل های گوناگون 

بیان كردیم تا مگر خود را )از عذاب ما( حفظ كنند، یا )قرآن، حالت( پندپذیری را برایشان پدید آوَردَ. 113

بع 4
ر
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113. چرا قرآن به زبان عربی ست؟
خداوند، قرآن کریم را به زبان عربی نازل کرد تا درخور تعقل 

پیامبر و قوم و امت ایشان باشد؛ چنان که اگر در مرحله ی 

وحى به قالب الفاظ خواندنى درنمى آمد، یا اگر درمى آمد و به 

لباس واژه ی عربى ملبس نمى شد، قوم ایشان به اسرار آیات آن 

پی نمى بردند، و آن اسرار، مختص فهم پیامبر می ماند؛ چون وحى 

و تعلیمش به ایشان اختصاص دارد. این خود دلالت مى كند بر 

الفاظ كتاب عزیز، وحى است، و نیز برای این كه  این كه چون 

عربى ست، توانسته است اسرار آیات و حقایق معارف الهى را 

ضبط و حفظ كند. به عبارت دیگر، دو چیز در حفظ و ضبط 

آیات الهى دخالت دارد: 1. وحى، از مقوله ی لفظ است، و اگر 

معانى الفاظ وحى مى شد، و الفاظ حاكى از آن معانى، الفاظ رسول 

خدا مى بود، مثلاً مانند احادیث قدسى، آن اسرار محفوظ 

نمى ماند؛ 2. اگر به زبان عربى نازل نمى شد، یا اگر مى شد، ولى 

رسول خدا آن را به لغت دیگرى ترجمه مى كرد، پاره اى از آن 

اسرار بر عقول مردم مخفى مى ماند، و دست تعقل و فهم بشر 

به آن ها نمى رسید. آرى، این معنا بر صاحبان نظر و متدبران در 

آیات قرآنى پوشیده نیست كه خداوند متعال در این بیانات تا 

چه اندازه الفاظ را با توجه به معانی شان در جای نیکو نشانده 

است و آن ها را به دو دسته ی محكمات و متشابهات تقسیم 

کرده، و محكمات آن را »أمّ الكِتاب« خوانده كه متشابهات نیز 

به آن ها باز می گردد)ترجمه ی المیزان، ج 11، صص101ـ102(.

اینجا  در  عربى ست،  زبان  معنىِ  به  گرچه  »عربى«  كلمه ی 

از دو نظر به فصاحت و بلاغت قرآن و رسا بودن مفاهیم آن 

زبان شناسان  تصدیق  به  ـ  عربى  زبان  اصولاً   .1 می کند:  اشاره 

جهان ـ یكى از رساترین لغات، و ادبیات آن، از قوی ترین ادبیات 

كه  متفاوتی ست  بیانات  به  اشاره  »صّرفنا«،  جمله ی   .2 است؛ 

قرآن از یك واقعیت دارد؛ مثل این که وعید و مجازات مجرمان 

به  گاهى  پیشین،  امت هاى  بیان سرگذشت  لباس  در  گاهى  را 

صورت خطاب به حاضران، گاهى در شكل ترسیم حال آن ها در 

صحنه قیامت، و گاه به لباسهاى دیگر بیان مى كند.

این ویژگی قرآن، عامل تحقق چند معناست:

1ـ از طرفی، عامل تحقق تقوا براى ناپرهیزكاران، و از طرف 

دیگر، تذكر و یادآورى براى پرهیزكاران است)تفسیر نمونه، ج 13، 

ص311(؛ 2ـ از مقابله ی ذکر با خشیت در آیه ی 44 سوره ی طه 

و مقابله ی ذکر با تقوا در آیه ی شیف به نظر می رسد که مراد 

از تقوى در اینجا، پرهیز از عناد و لجاج با خدا باشد كه لازمه ی 

خوف و خشیت و احتمال ضرر است؛ نه آن تقوای مترتب بر 

از  مراد  است.  سیئات  از  اجتناب  و  به طاعات  که عمل  ایمان 

این  آیه  معناى  بنابراین،  است.  تذكر  حصول  نیز  ذكر  احداث 

نازل كردیم و در  این كتاب را خواندنى و عربى  می شود كه ما 

كنند  تقوى  تا شاید  آوردیم  به عبارات گوناگون  آن وعیدهایی 

در  خطرى  احتمال  شاید  یعنى  شود؛  حادث  برایشان  ذكرى  یا 

دل هایشان راه یابد و احتمال دهند كه این قرآن حق است و 

در دشمنى با حق، خطر هست، و در نتیجه، خشیتى در دلشان 

یاد  یا  بردارند،  خدا  با  دشمنى  از  دست  آن،  پی  در  و  بیفتد، 

حق به دلشان راه یافته، بدان معتقد شوند)ترجمه ی المیزان، ج 14، 

ص299(؛ 3ـ قرآن را نازل كردیم تا قوم عرب، پیش از نزول عذاب، 

باشد؛  عبرت  و  پند  ایشان  براى  نیز  قرآن  یا  كنند؛  پیشه  تقوى 

یعنى به وسیله ی قرآن به یاد كیفر اقوام پیشین بیفتند و عبرت 

گیرند)ترجمه ی مجمع البیان، ج 16، ص76(.

دو  این  که  گرفت  نتیجه  می توان  آیه  اساس  بر  بنابراین، 

اصل، از اصول مؤثر تعلیم و تربیت است: 1. صراحت در بیان و 

رسایی عبارات و روشنی و دل نشینی آن ها؛ 2. بیان مطالب در 

لباس هاى گوناگون؛ چنان كه موجب تكرار و ملالت نشود و در 

دل ها  نفوذ کند)تفسیر نمونه، ج 13، ص312(.

قرآن؛ کتاب جامع

فروگذار  را  چیزى  قرآن  در  »ما  مى فرماید:  سبحان  خداى 

هست.«  چیزى  هر  بیان  قرآن،  »در  و  نكرده ایم.«)انعام/38(؛ 

)نحل/89(. قسمتی از قرآن، گواه قسمتی دیگر است، و اختلافى 

نازل  غیر خدا  از طرف  قرآن  »اگر  نیست؛ چنان که  آن ها  میان 

همانا  مى یافتند.«)نساء/82(.  آن  در  زیادى  اختلافات  مى شد، 

مطالب  ناپیداست،  و  ژرف  باطنى  و  زیبا  ظاهرى  داراى  قرآن 

شگفت آور آن تمام نمى شود و اسرار نهفته ی آن پایان نمى پذیرد، 

خطبه ی  شد)نهج البلاغه،  نخواهد  برطرف  قرآن  بدون  تاریكى ها  و 

 .)18

امری  هیچ  در  گروه  دو  است:  فرموده   صادق امام 

کتاب خداوند  در  آن  برای  اصلی  این که  مگر  اختلاف نمی کنند 

وجود دارد؛ لکن عقول مردم بدان نمی رسد)البرهان، ج 1، ص5(. آیا 

این قرآن که رافع اختلافات و مبیّن همه چیز است، و چاره ی 

روشن  است  ممکن  خود  آمده،  آن  در  بشر  مشکلات  همه ی 

نباشد و از فصاحت و بلاغت تهی باشد؟ /ب
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 پس بسیار والا و بلندمرتبه است »الله« )؛ آن( 

فرمان روا كه حق و پابرجاست. پیش از تمام 

شتاب  آن  )خواندن(  در  قرآن،  وحی  شدن 

مكن و بگو: پروردگارا، بر دانش من بیفزای. 

114 به راستی پیش از این، به آدم سفارش 

ولی  نشود(؛  درخت  آن  نزدیك  )كه  كردیم 

ی  ا  اراده  او  برای  ما  و  كرد،  فراموش  )او( 

كن(  یاد  )را  زمانی   115 نیافتیم.  محكم 

كه به فرشتگان گفتیم: »)برای احترام،( بر 

آدم سجده كنید.« پس  جز ابلیس، )همه( 

 116 او سرپیچی كرد.  )اما(  سجده كردند؛ 

گفتیم:  كرد،(  سرپیچی  كه  )هنگامی  پس 

همسر  و  تو  برای  دشمنی  این،  آدم،  »ای 

توست. پس مبادا شما را از بهشت بیرون 

117تو  افتاد؛  خواهی  زحمت  به   كه  كند؛ 

 در اینجا این )امتیاز( را داری كه نه گرسنه 

آنجا  در  و   118 برهنه؛  نه  و  می شوی 

را  تو  آفتاب،  )گرمای(  و  نمی شوی   تشنه 

شیطان،  آن،  از  پس   119 نمی رنجاند.« 

 آهسته و آرام با او حرف زد )و( گفت: »ای آدم، آیا )می خواهی( تو را به درخت جاودانگی و فرمان روایی 

بی زوال راه نمایی كنم؟«120 بدین ترتیب، از )میوه ی( آن)درخت ممنوعه( خوردند. در نتیجه، شمگاه هایشان 

بر آنان آشكار شد و شوع به پوشاندن خود با برگِ )درختان( آن باغ كردند. )آری،( آدم، پروردگارش را نافرمانی 

كرد، و برای همین، از رسیدن به خواسته اش محروم شد. 121 آنگاه پروردگارش او را برگزید و توبه ی او را 

پذیرفت و وی را هدایت كرد. 122 فرمود: »هر دو، ) همراه شیطان، از این مكان و منزلت( فرود آیید؛ در  

حالی  كه بعضی از شما )یعنی شیاطین(، دشمن برخی دیگر )یعنی انسان ها( است. پس اگر هدایتی از جانب 

من نزد شما آمد، كسی كه از هدایت من پیروی كند، گمراه و تیره بخت نخواهد شد؛ 123 و هر كس كه از یاد 

من دل بگرداند، زندگی سختی خواهد داشت و روز قیامت، كور محشورش می كنیم؛ 124 می گوید: پروردگارا، 

چرا مرا كور محشور كردی؛ حال آن كه من )در دنیا( بینا بودم؟ 125
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124ـ 125. آبادانی دنیا و آخرت؛ در پرتو یاد خدا
و  است،  حیوان  مخصوص  زندگى  معناى  به  »عیش«،  كلمه ی 

معیشت، چیزی ست که با آن، زندگی و عیش تحقق می پذیرد 

)المفردات، ص596(.

خداوند در آیه ی شیف می فرماید که هرکسی از یاد من 

اعراض کند، معیشت او را تنگ خواهم کرد.

رابطه ی میان روگردانی از یاد خدا و زندگی تنگ

علت این که خداوند میان اعراض از یاد خود و معیشت تنگ 

رابطه برقرار کرده، این است كه كسى كه خدا را از یاد ببرد و با 

او قطع رابطه کند، دیگر چیزى غیر دنیا نمى ماند كه وى بدان 

نتیجه،  ببندد و آن را مطلوب یگانه ی خود قرار دهد. در  دل 

همه ی كوشش هاى خود را منحصر در آن می كند و فقط سرگرم 

توسعه ی  را  آن  روز  به  روز  و  می شود  دنیایش  زندگى  اصلاح 

بیشترى می دهد و عمرش را به تمتع از آن می گذراند؛ در حالی 

که این معیشت، کم باشد یا زیاد، او را آرام نمى كند؛ براى این كه 

هر چه از آن به دست آورد، او را قانع و راضى نمى کند، و پیوسته 

و  حرص  این  این كه  بدون  مى دوزد؛  چشم  آن  از  اضافه تر  به 

تشنگی اش به جایى منتهى شود. پس چنین كسى یکسره در فقر 

و تنگى به سر مى برد و همیشه دلش علاقه مند به چیزى ست 

اندوه و اضطراب  از غم و  این ها، غیر  البته همه ی  كه ندارد. 

فرا  و  ناملایمات  آوردن  روى  و  آفات  نزول  از  كه  ترسى ست  و 

رسیدن مرگ و بیمارى و ش حسودان و كید دشمنان دارد. پس 

آنچه  فراق  از  ترس  و  برآورده نشده  آرزوهاى  میان  او همواره 

برآورده شده، به سر مى برد؛ در حالى كه اگر مقام پروردگار خود 

یقین  را فراموش نمى كرد،  او  و  بود  او  یاد  به  و  را مى شناخت 

آمیخته  مرگ  با  كه  دارد  حیاتى  خود  پروردگار  نزد  كه  مى كرد 

نیست، و ملكى دارد كه زوال نمی بیند، و عزتى دارد كه با ذلت 

همراه نیست، و فرح و سرور و رفعت و كرامتى دارد كه هیچ 

مقیاسى نمی تواند اندازه اش را تعیین كند یا سرآمدى آن را به آخر 

برساند. نیز یقین مى كند كه دنیا، دار مجاز است، و حیات و 

زندگى دنیا در مقابل آخرت، پشیزى بیش نیست. اگر او این را 

بشناسد، دلش به آنچه خدا برایش تقدیر كرده، قانع مى شود، و 

معیشتش هر چه باشد، برایش فراخ می شود و دیگر روى تنگى 

و ضنك را نمى بیند.

بعضى از مفسران گفته اند که مراد از معیشت ضنك، عذاب 

قبر و شقاوت هاى زندگى برزخى ست؛ چون مى بینیم که بسیارى 

از اعراض كنندگان از یاد خدا، زندگى دنیایی بسیار وسیع دارند، 

و دنیا به تمام معنا خود را در اختیار آنان و به كام آنان قرار 

داده است. پس آنان دچار معیشت ضنك در دنیا نمی شوند)ر.ک: 

مجمع البیان، ج7، ص34، به نقل از ابن مسعود، و روح المعانى، ج16، ص277(.

کافر  و  فرد مؤمن  به  قرآن  زیرا  نیست؛  این حرف صحیح 

كه  نیست  تردیدى  هیچ  جاى  ایشان.  زندگی  نه  و  دارد  نظر 

غنا  دو حال  در هر  كه  دارد  و سعادتمندی  آزاد  مؤمن، حیات 

و كفاف  به حد عفاف  فقر، سعید است؛ هرچند كه فقرش  و 

و كمتر از آن باشد. كافر اما داراى چنین حیاتى نیست؛ هرچند 

كلمه خلاصه  دو  در  او  زندگى  و  باشد،  زیاد  مال  از  برخوردار 

ندارد.  آنچه  به  دل بستگى  و  دارد؛  آنچه  از  نارضایتى  مى شود: 

این است معناى زندگى تنگ)ترجمه ی المیزان، ج 14، صص314ـ316(.

فرد  كه  نیست  سبب  بدین  معیشت صرفاً  تنگى  بنابراین، 

ولى  است؛  هنگفت  درآمدش  و  پول  اى بسا  دارد.  كمى  درآمد 

تنگ کرده است؛ چنان که  او  بر  را  زندگى  آز،  و  بخل و حرص 

او  از زندگى  باز باشد و دیگران  نه تنها میل ندارد درِ خانه اش 

خویش  روى  به  را  آن  نمى خواهد  گویى  بلكه  كنند،  استفاده 

حتی  بخیل،  »انسان   ،على حضرت  فرموده ی  به  بگشاید. 

 اگر ثروتمند باشد، مانند فقیران زندگی می کند؛ اما محاسبه ی او 

محاسبه  مانند  بلکه  نیست؛  فقرا  محاسبه ی  مانند  قیامت  در 

اغنیاست.«)تفسیر نمونه، ج 13، ص328(.

اعراض از یاد خدا؛ عامل نابودی جوامع

یاد خدا روى گردانده اند، مسئله بسیار  از  در جامعه هایى كه 

شگفت انگیز  پیش رفت  به رغم  كه  جوامعى  است؛  وحشتناک 

و  اضطراب  در  زندگى،  وسایل  همه ی  بودن  فراهم  و  صنعت 

و  گرفتارند  عجیبى  تنگناى  در  مى برند،  سر  به  شدید  نگرانى 

از  همه  جوامع،  این  در  مى بینند.  زندانى  و  محبوس  را  خود 

رابطه ها و  اعتماد نمى كند؛  به دیگرى  هم مى ترسند؛ هیچ كس 

پیوندها همه بر محور منافع شخصى ست؛ بار تسلیحات سنگین 

به سبب ترس از جنگ، بیشترین امكانات اقتصادى آن ها را در 

كام خود فرو برده، و پشت هایشان زیر این بار سنگین خم شده 

است. زندان ها مملو از جنایت كاران است، و در هر ساعت و 

دقیقه، طبق آمارهاى رسمی شان، قتل ها و جنایت هاى هولناكى 

اتفاق می افتد. آلودگى به مواد مخدر و فحشا، برده و اسیرشان 

و  محبتى ست  نور  نه  خانواده هاشان،  محیط  در  است.  کرده 

نه پیوند عاطفى نشاط بخشى. آرى، این است زندگى سخت و 

معیشت ضنك)همان، ص329(. /ب
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بدین سان  هم(  دنیا  در  )تو  می فرماید: 

 )بودی؛( آیات و نشانه های ما، نزد تو می آمد 

فراموشی  به  را  آن ها  كوردلی،(  با  )تو  و 

می سپردی، و امروز مانند آن )فراموش كاری،( 

و   126 شد.«  خواهی  سپرده  فراموشی  به 

كرده  تجاوز  )خود(  حد  از  كه  را  كس  هر 

باشد،  نیاورده  ایمان  پروردگارش  آیات  به   و 

این گونه كیفر می دهیم، و البته عذاب آخرت، 

سخت تر و پایدارتر است. 127 آیا )این نكته، 

است كه  نكرده  برایشان روشن  را(  حقیقت 

از  پیش  كه  را  مردمان هم عصری  بسیار  چه 

آنان بودند، هلاك كردیم، و )هم اكنون، اینان 

با آرامش( درخانه های آنان راه می روند؟ به 

)بزرگ(  نشانه هایی  )نكته(،  این  در  راستی 

برای خردمندان است. 128 اگر نبود سخنی 

از سوی پروردگارت كه پیشتر )درباره ی تأخیر 

)نیز(  و  است  قیامت( صادر شده  تا  عذاب 

مدتِ معین زندگی )كه لحظه ای كم یا زیاد 

نخواهد شد(، قطعاً )هلاكت( گریبان شان را 

می گرفت. 129 بنابراین، بر سخنان شان صبر 

كن، و پیش از طلوع آفتاب و قبل از غروب آن، )به وسیله ی نماز(، در حالی كه پروردگارت را می ستایی، )از هر عیب 

و نقصی( منزه اش شمار و همراه )این نیایش در( اول و آخر روز، ساعاتی از شب را به پاك شمردن )خدا( بگذران؛ 

به امید این كه )به قضای الهی( راضی شوی. 130 هرگز به آنچه كه گروه هایی از آنان را با آن ها بهره مند كرده ایم، 

ـ یعنی تجمّل و زیور زندگی دنیا ـ تا آنان را به وسیله ی آن بیازماییم، چشم مدوز. )البته( روزیِ پروردگارت، بهتر و 

پایدارتر است. 131 خانواده ات را به نماز فرمان ده و )خود نیز( در )برپایی( آن بسیار شكیبا باش. از تو هیچ رزقی 

نمی خواهیم؛ ما )خود( به تو روزی می دهیم، وفرجامِ )نیكو( برای تقوا)پیشگان( است. 132 )مشركان( گفتند: »چرا 

 )محمد( برایمان معجزه ای از سوی پروردگارش نمی آورد؟« مگر )این قرآن كه( شاهد و دلیلی روشن بر محتوای 

عذابی  با  را  آنان  قرآن،  )نزولِ(  از  پیش  ما  اگر   133 است؟  نیامده  نزدشان  است،  گذشته  )آسمانی(  كتاب های 

)دردناك( هلاك می كردیم، حتماً می گفتند: »پروردگارا، چرا پیامبری نزد ما نفرستادی تا پیش از ذلت و رسوایی مان، 

از آیات تو پیروی كنیم؟« 134 بگو: همه چشم به راه اند. پس شما )هم( چشم به راه باشید؛ زیرا به زودی خواهید 

دانست كه چه كسانی در راه راست حركت می كنند و چه كسانی هدایت یافته اند. 135



321

131. دنیا؛ دار آزمون های سخت
دنیا، دار آزمون و امتحان است. نباید انسان توهم کند که در این 
دنیا، تمام حساب هایش تسویه خواهد شد؛ بلکه زینت دنیایی 
که به او داده می شود، همه برای این است که عیار اخلاص و 
ایمانش سنجیده شود. از این رو خداوند می فرماید: »ما آنچه را 
که روى زمین است، زینت آن قرار دادیم تا آن ها)انسان ها( را 
بیازماییم كه كدامین شان بهتر عمل مى كنند.« مدرک تحصیلی، 
و مشهوریت  زیاد، محبوبیت  مال  عالی،  و پست های  مشاغل 
و ...، همه و همه، زینت دنیا و وسیله ی امتحان انسان است. 
که  بپندارد  نباید  رسید،  زینت ها  این  از  یک  هر  به  که  کسی 
چون محبوب خداست، به آن ها رسیده است؛ چراکه نعمت های 
الهی، ابتدایی ست؛ یعنی بر اساس استحقاق نیست؛ بلکه صرفاً 
برای امتحان است)صحیفه ی سجادیه، دعای12(. البته این که نعمات 
خداوند ابتدایی ست نافی محاسبه مند بودن و وجود نظام علیّ 
در عالم نیست؛ بلکه باید همه ی این محاسبات و نظام علیّ را 
نیز در فضای آزمون و امتحان الهی تفسیر کرد. توضیح این که 
مثال،  برای  دارد.  وجود  عالم  در  علیّ  نظام  مبنای  بر  قواعدی 
صله ی رحم، به مال  برکت می دهد)کافی، ج4، ص457(؛ اما برکت 

مال که نتیجه ی صله ی رحم است، خود نیز آزمون الهی ست.
آزمونی به نام تمتّع دنیوی

بشر  برای  دنیوی  تمکّن  و  تمتعّ  نام  به  بزرگی  آزمون  خداوند، 
ترتیب داده است که دو گروه را تحت پوشش قرار می دهد: 1ـ 
کسانی که از متاع دنیا برخوردارند؛ 2ـ کسانی که این بهره مندی 

و برخورداری را مشاهده می کنند. 
در آیات متعددی از قرآن نیز به هر دو گروه به نوعی 

خطاب شده است:
شیف  آیه ی  در   اعظم پیامبر  به  خداوند  1ـ 
می فرماید كه چشم خود را به زینت حیات دنیا و نعمت هاى 
مادّى كه به گروه هایى از مردم داده ایم تا امتحان شان كنیم )و 
ببینیم که با آنچه روزیشان كرده ایم، چه مى كنند(، مدوز؛ زیرا 
و  بهتر  مى كند،  روزی ات  آخرت  در  به زودى  پروردگارت  آنچه 

ماندنى تر است.
در  را  تو  آن ها،  اولاد  و  اموال  »)فزونى(  می فرماید:  یا  2ـ 
در  آن،  وسیله ی  به  را  آنان  مى خواهد  خدا  نبرد.  فرو  شگفتى 

زندگى دنیا عذاب كند، و در حال كفر بمیرند.«)توبه/55(.
3ـ در آیه ی دیگری می فرماید که: »اگر )تمكّن كفّار از مواهب 
)گمراهى(  واحد  امت  مردم،  همه ی  كه  نمى شد  سبب  مادى( 
كافر مى شدند،  )خداوند( رحمان  به  كه  براى كسانى  ما   شوند، 
خانه هایى با سقف هایى از نقره و نرده بام هایى قرار مى دادیم 

كه از آن بالا روند«)زخرف/33(.

پس اگر تمکّن مادی کفار و مشرکان را دیدیم، نباید مانند 
جبری مسلکان آن را به حساب حقانیت اعتقاد یا محبوبیت و 

مقبولیت شان نزد پروردگار بگذاریم. 
دنیای مذموم و دنیای ممدوح

دنیای  و  مذموم  دنیای  مواجه ایم؛  دنیا  دو  با  دینی،  تعابیر  در 
ماهیت  دنیا،  ساحت،  دو  هر  در  این که  مهم  نکته ی  ممدوح. 
وسیله ی خوبی  دنیا،  که  نه هدفی. همچنان  و  دارد  وسیله ای 
دور شدن  برای  مؤثری  وسیله ی  است،  به خداوند  تقرب  برای 
از او نیز هست. دنیا، از طرفی، محل تجارت اولیای خدا)الحیاة، 
ج5، ص106( و مزرعه ای برای آخرت است، بدین معنا که جایگاه 

و  دارد،  دنیا  در  ما  اعمال  با  مستقیمی  رابطه ی  آخرت،  در  ما 
از طرف دیگر، چنان که در کلام حضرت علی آمده است: 
»دنیا)ی حرام( و آخرت، دو دشمن متفاوت و دو راه جداى از 
یكدیگرند. پس كسى كه دنیاپرست باشد و بدان عشق ورزد، از 
آخرت كینه دارد و با آن دشمنى می کند. آن دو، همانند شق 
و غرب، از هم دورند، و رونده به سوى آن دو، هرگاه به یكى 
نزدیك شود، از دیگرى دور مى شود. آن دو، چون دو زن در نكاح 

یك شوهرند)نهج البلاغه، حکمت103(.  
البته آنچه دنیای واحد را مذموم یا ممدوح می کند، کیفیت 
ارتباط انسان با آن است. دنیا متعلق به انسان است یا انسان 
متعلق به دنیاست؛ انسان، اسیر دنیاست؛ یا دنیا، تحت سیطره 
فعل  مذموم،  دنیای  این که  دقیق تر  گفتار  انسان.  تسخیر  و 
آدمی و تعلقات نابجای او به مظاهر دنیاست. دنیای ممدوح 
دنیاست.  مظاهر  از  او  مناسب  بهره برداری  و  آدمی  فعل  نیز 
پرهیزگاران  وصف  در   علی بیان  امیر  که   روست  این  از 
می فرماید: »آگاه باشید، اى بندگان خدا که پرهیزكاران، از دنیاى 
زودگذر به سلامت گذشتند و آخرت جاودانه را گرفتند. با مردم 
آن ها  آخرت  در  دنیا  مردم  امّا  شدند؛  شیك  دنیاشان  در  دنیا 
دنیا سكونت  خانه هاى  بهترین  در  پرهیزكاران،  نكردند.  شكت 
كردند، بهترین خوراك هاى دنیا را خوردند و همان لذّت هایى را 
چشیدند كه دنیاداران چشیده بودند، و از دنیا همان بهره ای را 
گرفتند كه سركشان و متكبّران گرفتند. سپس از این جهان با زاد 
و توشه ی فراوان و تجارتى پرسود به سوى آخرت شتافتند. لذّت 
پارسایى در ترك حرام دنیا را چشیدند، و یقین داشتند که در روز 
قیامت از همسایگان خدایند؛ جایگاهى كه هر چه درخواست 
كنند، به آنان داده مى شود، و هر گونه لذّتى در اختیارشان قرار 

دارد)همان، نامه ی27(.  /ب


